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 آن با شاهنامهة نگاري در تاريخ بيهقي و مقايس بررسي نامه و نامه
 1شهلا كشاورزي
 2 يدكتر عزيزاالله توكّل

 چكيده
هـاي           تاريخ بيهقي از آثار گرانبهاي زبان فارسي در قرن پنجم هجـري، از لحـاظ ويژگـي       

گارش تاريخ خـود    ، درخلال ن  )ق.هـ470ـ385(بيهقي دبير   .  است اهميتادبي و تاريخي داراي     
كتـاب او   . نگـاري اشـاره كـرده اسـت         نامه و نامه     از جمله آيين     ،هاي مرسوم   به بسياري از آيين   

همين ويژگـي در  . علاوه بر ارزش تاريخي و ادبي، بخشي از فرهنگ ايرانيان را بيان كرده است         
 .شود  فردوسي نيز ديده ميةشاهنام

، در خلال شاهنامه، )411ـ329(اي ايراني سر حكيم ابوالقاسم فردوسي، بزرگترين حماسه  
او .  ايـران پرداختـه اسـت    غني تمدنبه حفظ زبان فارسي و جاودانه كردن بخشي از فرهنگ و            

ها و مراسم از جمله آيين برقراري ارتباط بـين پادشـاهان، بزرگـان، پهلوانـان و        بسياري از آيين  
 .  كرده استمشخصّا ارسال پيام نگاري ي را از طريق نامه و نامه... طبقات اجتماعي و

 به  توجهفي ديوان رسالت و وظايف آن ديوان درعصر غزنوي، با           در اين مقاله ضمن معرّ    
هاي مندرج در شاهنامه ارتباطي با عـصر غزنـوي نـدارد و صـرفاً كتـاب در آن دوره          اينكه نامه 

هاي اين دو اثـر       نامهمشابهت  .شود  تأليف شده، موارد مشترك نامه نگاري بين دو اثر بررسي مي          
 بـويژه در دربارهـا مطـرح    ،هاي مرسوم  كتابت، لحن و موضوع نامه و انواع نامه       ةاز لحاظ انگيز  

 داشته و جزئيـات  توجهها   ل متن نامه  رسد فردوسي بيش از بيهقي به نقل مفص         به نظر مي  . است
 .  بوده استتوجهنگاري درهر دو اثر مورد  آداب و تشريفات نامه

 
 :ها واژهكليد 

 . فردوسي، نامهة تاريخ بيهقي، دبير، ديوان رسالت، شاهنام
 

                                                      

 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزددانشجوي  -1 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد -2

 29/07/92:                                   تاريخ پذيرش 23/07/91:  تاريخ وصول 
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1 .مهمقد 
. اسـت » كاغذي كه به نام كسي نوشته شود      «و  » نوشته«،  »مكتوب«معني  نامه در لغت به     

 : گويد فردوسي مي. همچنين به معني كتاب و فرمان و حكم منشور پادشاهان آمده است
ــتان    ــه باس ــود از گ ــه ب ــي نام  يك

 
ــ  ــتانفـ ــدرن داسـ ــدان انـ  راوان بـ

 )دهخدا(                                 
معلوم . ها كاري بسيار دشوار است نگاري و اولين نامه سخن گفتن در مورد تاريخچة نامه

اما اگر با يك ديد كليّ به اين مسأله         . نيست اولين نامه را چه كسي و به چه منظور نوشته است           
هاي اوليه كه از  انسان. گردد  برميخطّنگاري به تاريخ  فت كه تاريخچة نامهتوان گ نگاه كنيم، مي 

هايـشان    زيستند از صدا، دود يا آتـش بـراي رسـاندن پيـام              نظر فاصلة مكاني نزديك به هم مي      
هـايي رابـه      تر شد و انسان نياز پيدا كرد پيـام          كم جوامع بشري گسترده     اما كم . كردند  استفاده مي 

درآن زمان يعني حدود سه هزار سال قبل از ميلاد كه شايد هنـوز بـشر                .  بفرستد مناطقي دورتر 
 خـطّ ها يا همان       اوليه يعني نقّاشي روي ديوار غارها و سنگ        خطّاي نداشت،     زبان تكوين يافته  

تصويري به وجود آمد و انسان براي انتقال منظور خود از آن استفاده كرد و به اين ترتيب اولين 
 ؛گمـان يكـي از كاربردهـاي اصـلي آن يعنـي            بـي  خـطّ ها به وجود آمد و با اختـراع          شكل نامه 

ها شايد به دليل جغرافيايي خـاص    بعدها در بعضي سرزمين   .  قرار گرفت  توجهنگاري مورد     نامه
هـا   هـا و بـه تبـع آن نامـه        هاي گلي براي نوشتن ساخته شد و زماني بعداز آن، نوشته            آنها لوحه 

  )1386 سهباله، :ك.ر( . شد ن نوشته ميبرروي پوست جانورا
. گـردد   نگاري در ايران به شكلي شبيه به شكل امروزي آن به زمان هخامنشيان برمي               سابقة نامه   

سـپس آن را بـه   . نوشـتند   ميخي برروي پوست دباغي شدة جانوران مـي خطّها را با     در آن روزگار پيام   
بـه همـين    . نگاري از ديرباز بر انسان معلـوم بـود           نامه تاهمي. دادند تا به مقصد برساند      دست چاپار مي  

هـا   ترين اين كتاب    يكي از قديمي  . اند  نگاري نوشته   هايي دربارة نامه و آيين نامه       دليل، نويسندگان، كتاب  
دانست   (Apar advenak-I namak – nipesish nih)» اپَر آدوينگ نامك نپيسشنيد«توان  را مي

دهنـدة    اسـت و قـدمت ايـن كتـاب نـشان          » نگاري  اندر آيين نامه  «وزي،  كه نام آن به پارسي امر     
 ).همان(  در نوشتن آن در روزگاران گذشته است نامه و رعايت آيين خاصاهميت

در قرآن به نامـة مورچـه بـه سـليمان و            .  است توجهنگاري در قرآن هم مورد        نامه ونامه 
ها و   خوبي براي انتقال و انتشار پيامةه وسيلها در گذشت نامه. سليمان به بلقيس اشاره شده است   

شمول است به اين وسـيله بـه خـارج از             اند و اسلام كه ديني جهان       اخبار به سراسر جهان بوده    
سه نامه به سران كشورهاي مطرح آن زمـان         ) ص(پيامبر اكرم . شبه جزيرة عربستان انتقال يافت    
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 ـ    «،  »نجاشي حاكم حبشه  «يعني   » هرقـل امپراطـور روم شـرقي      «و  » رانخسرو پرويز شاهنـشاه اي
 اهميـت تـوان بـه        به همين يك نكته مي     توجهبا  ). همان(نوشت و آنان را به اسلام دعوت كرد         

توانست   اگر در زمان پيامبر نامه نبود، او چگونه مي        . نگاري در سرنوشت بشر پي برد       نامه و نامه  
 دين خود را به سران جهان صادر كند؟

 داشـت كـه در زمـان    توجـه نگاري در تاريخ بيهقي بايد به اين نكتـه            هقبل از بررسي نام   
پـس ديـوان رسـائل،    . بـود »  گردآوري دفاترديوان محلّ«گفتند و   مي» رساله«غزنويان به نوشته    

 اسناد رسمي صادر و مكاتبات ،اي بوده كه در آن از طرف شاه ديوان رسالت يا ديوان انشا، اداره
شـد بايـد    ها طي مراحل مختلفـي در ديـوان رسـالت نوشـته مـي            نامه چون. شد  دولتي اداره مي  

 . تعريفي دقيق از اين ديوان و وظيفة آن به دست آورد
 

 ديوان رسالت.2
هـا و   هاي قوانين و احكـام و گـردآوري اسـناد و نامـه        صدور فرمان  ةديوان رسالت، ويژ  

اسي يا پادشاهان همجوار و   اي عب  به خلف   ت نوشتن نامه  اين ديوان مسئولي  . هاي دولتي بود    نوشته
اي اسـت كـه بعـداز         اي از آن نامه     نمونه. فرمانروايان و بزرگان برجستة دولت را برعهده داشت       

تبعيد سلطان محمد به قلعة منديش، بونصر مـشكان بـه دسـتور سـلطان مـسعود بـه خليفـه و                      
 : نويسد و بيهقي اين چنين آن ماجرا را گزارش كرده است قدرخان مي

به اميرالمؤمنين نامه بايد نبشت بدين چه رفت، چنانكه رسم اسـت تـا            : سلطان گفت ... «
ايـن از فـرايض     : بونصر گفـت  . آنكه خوني ريخته آيد، اين كارها قرار گرفت         مقررّ گردد كه بي   

است و به قدرخان هم ببايد نبشت تا ركابداري به تعجيل ببرد و ايـن بـشارت برسـاند؛ آنگـاه                     
به سعادت به بلخ رسد، تدبير گسيل كردن رسولي با نام از بهر عقد و عهد را          چون ركاب عالي    

پس زود بايد پيش گرفت كه رفتن ما نزديك است تا پيش از آنكه از               : سلطان گفت . كرده شود 
و استادم دو نسخت كرد اين دو نامه را، چنانكـه او            . هرات برويم، اين دو نامه گسيل كرده آيد       

 )63: 1381بيهقي،  (.»وي خليفه، ويكي به پارسي به قدرخانكردي، يكي به تازي س
هاي رسيده بـه عـرض رسـانيدن اخبـار          نوشتن منشورها و احكام سلطاني و جواب نامه       

هاي اين ديوان بود  فعاليتها نيز از  هاي رمزي ومحرمانه، تهيه پيمان نامه، و نسخه وگزارش نامه
كرد آن رابه نشانة فتح و پيروزي به        دسترسي پيدا مي  خانة آنها     ها و دوات    و اگر دشمن به نسخه    

 .فرستاد ران به ممالك مختلف ميدست مبشّ
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خانة سلطاني گرد كردند و بيشتر ضايع شـده بـود، نـسختي چنـد و                  و كاغذها و دويت   «
ها نبشتند به خانان تركـستان و پـسران علـي        و نامه . كتابي چند يافتند و بدان شادمانگي نمودند      

هـاي   هـا و علـم      خانـه   هاي دويت  الدوله و همه اعيان تركستان به خبر فتح، و نشان           نتگين و عي  
 ).959: همان(» لشكر فرستادند با مبشرّان

ي به  خاصتوجهآيد كه پادشاهان  از متن تاريخ بيهقي و حوادث عصر غزنوي چنين برمي        
 . اند  آن داشتهاليتفعاين ديوان و 

بيهقـي در   . شـدند   ترين رجـال دربـار برگزيـده مـي           فاضل مسئولان اين ديوان همواره از    
يك روز خلوتي كرد    ) نصراحمد ساماني («: دهد  گزارش دورة سامانيان، اين حقيقت را نشان مي       

با بلعمي كه بزرگتر وزير وي بود، و بوطيب مصعبي صاحب ديوان رسـالت ـ و هـر دو يگانـه     
 )160: همان (.»...مي با ايشان براند وروزگار بودند درهمه ادوات فضل و حال خويش به تما

 در سراي بيروني يا بـاغي كـه رئـيس          بود ي تشكيل ديوان رسالت در آن زمان محلّ       محلّ
 .پرداختند آمدند و به امور مملكت مي ديوان رسالت و دبيران ديگر در آنجا گرد مي

روني يا جاي تشكيل ديوان رسالت در عهد سلطان مسعود طارمي بوده واقع در سراي بي«
» پرداختنـد   آمدند و به رتق و فتق امـور مـي           باغ كه رئيس ديوان و ديگر دبيران در آنجا گرد مي          

 ).235: 1374ركني يزدي، (
 ديـوان   ق و در وصف ديـوان رسـالت در بلـخ، محـلّ            . ه ـ421بيهقي ذيل حوادث سال     

 ـ«: كند رسالت را چنين توصيف مي  ر آنجـا كـه بـه    طارم سراي بيرون ديوان ما بود، بونصر هم ب
 ) 193: 1381بيهقي، (» .تر بوده است، بنشست روزگار گذشته نشستي، بر چپ طارم كه روشن

و چند دبير وديوانبـان تـشكيل شـده و      ) صاحب ديوان رسالت  (اين ديوان از يك رئيس      
رئيس از بين دبيران كاركرده و شايسته انتخاب مي شدكه علاوه بر مقام ادبي و علمي بايستي از 

 و تجربه و كفايت كافي برخوردار باشند تا در حلّ و عقد امـور اداري و حكـومتي بتوانـد                     سنّ
دبيران نيز بنا به پيشنهاد رئيس ديوان و مشورت با سلطان انتخاب            . اقدامات لازم را انجام دهند    

 . شدند مي
 زيـادي داشـته اسـت تـا آنجـا كـه بـسياري از                اهميـت دبير و شرايط دبيري در گذشته       

براي مثال، نظامي عروضي مقالت     . اند  هاي خود در مورد آن داد سخن داده        ندگان در كتاب  نويس
تخود را در    » چهار مقالة «ل از كتاب    اوت دبيري و    ماهيدارد  تعلقّ دبير كامل و آنچه بدان       كيفي 
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از كتـاب   ) 205صـفحه   (نامه باب سي و نهـم         قرار داده و همچنين صاحب قابوس     ) 19صفحه(
 .نگاشته است» ندر آيين كاتب و شرايط كاتبيا«خود را 

 نيكـو، تيزبينـي،     خـطّ تـوان     از جمله شرايطي كه در كتاب بيهقي براي دبير برشمرده مي          
 ـ       ر در ادب درس و ادب نفـس، توانـايي در نويـسندگي و              بسيار نوشتن و بسيار خواندن و تبح

 آشنايي دبير بـا زبـان و   اهميترد درمو. را نام برد ... دان و   ها، عربي   پرورش مطلب در انواع نامه    
ادب عربي بايد به ياد آورد كه در آن زمان زبان علمي و جهاني مخصوصاً در جهان اسلام زبان              

راندنـد بايـد    عربي بوده است و در ضمن پادشاهان و سلاطيني كه بر ممالك اسلامي حكم مـي   
فرسـتاده     به دربار سلطان مي    و خليفه منشوري به اين مناسبت      بودند ميمورد تأييد خليفه وقت     

داني دبير، مخصوصاً رئـيس ديـوان رسـالت بيـشتر آشـكار               در اين موارد است كه عربي     . است
 بايد ترجمة آن را هم براي حاضران بيان كنـد و ايـن              ،چون علاوه بر قرائت اصل نامه     . شود  مي

و عـدم مهـارت    بوده است كه بيهقي در تاريخ خود از مهـارت بونـصر مـشكان              مهمامر آنقدر   
: 2، ج 1381بيهقـي،   : ك.ر(آورد    وسرعت عمل بوسهل زوزني دراين زمينه سخن بـه ميـان مـي            

 ). 39و 38، صص 1 و ج441 و 440صص 
ان سياسـتمداران حقيقـي بـه    دبيـر «: گويد ر كريستن سن درمورد شغل دبيري مي     پروفسو

 .گرفتنـد  رادر دسـت مـي     مكاتبات دولت    و همه قسم اسناد را ترتيب مي دادند       رفتند، شمار مي 
 و نمودنـد   جـزء جمـع هزينـه هـا را مرتـب مـي          و كردند را انشاء وثبت مي   هاي سلطنتي    فرمان

در مكاتبه با دشمنان ومعارضان پادشاه بايستي بـه مقتـضاي      . كردند محاسبات دولت را اداره مي    
» ...نـد زمـاني بـه تهديـدوتخويف بپرداز       و مقام گاهي عادلانه ومـسالمت آميـز چيـز بنويـسند          

 )198: 1370كريستن سن،(
دبيـران كـساني    «: اسـت   دبيران اين طـور بيـان كـرده        ةوهمچنين گيرشمن در مورد طبق    

 ايـن   .معاهدات سياسي ومكاتبات رسـمي داشـتند       ها، بودندكه استعداد بسيار در انشاي گزارش     
زجملـة آنهـا   ا .توانستند مقامات اداري ديگر را ـ به جزادارة ديـوان هاــ اشـغال كننـد      گروه مي

» .امـور نظـامي ومـالي بـود        ، عدليـه  خدمات دبيرخانه، ارسال مراسلات ،انتصابات وافتخارات،     
 ).373: 1370گيرشمن، (

دانستند، آنها را دبيري پيـاده خوانـده       ابوالفضل بيهقي در وصف كساني كه دبيري را نمي        
 خـطّ ه كار آمده و نيكو      دوست من بود از حد گذشته، برنايي ب       ) ر پسر علي نوكي   مظفّ( «: است

 )421: 1381بيهقي، (» .گونه و در دبيري پياده
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 دبيران عـصر بيهقـي بـسيار        ةشود كه وضع مالي و مشاهر        مي مشخصّاز اشارات بيهقي    
خوب بوده و از عايدات اقطاعات نيز برخوردار بودند، در صورتي كه شاعران فقـط از صـلات        

بريـدي  ] صـاحب [و  . كه دبيران داشتند، برايشان بداشتند    ها   ها و عمل   و شغل «: اند  مند بوده   بهره
. شغلي بزرگ با نام، به طاهر دبير دادند و صاحب بريدي قهستان به بوالحسن عراقي              ... سيستان

و در آن روزگار، حساب برگرفته آمد؛ مشاهرة همگان هرماهي هفتاد هزار درم بود، كدام همت             
هـا و    ه بودنـد و مـشاهره نداشـتند، پـس از آن عمـل             باشد برتر ازين؟ و دبيراني كه بنوي آمـد        

 )195: همان(» .ها يافتند مشاهره
ازدبير نـوبتي و دبيـر خزانـه يـاد      بيهقي در تاريخ خود با اشاره به تقسيم وظايف دبيري،    

دبيري كه نوبت كار او، در ديوان رسالت يا نوبت ملازمت او در ركاب پادشاه بود، دبير . كند مي
مرا كه بوالفضلم   «. شد و هيچ گاه دربار شاهان از وجود دبير خالي نبوده است             مينوبتي خوانده   

امـا دبيـري    )271: همـان (» .اين روز نوبت بود، اين همه ديدم و بر تقويم اين سال تعليق كردم       
شده را ضـبط      خزانه؛ دبيري بوده است كه اموال خزانه و آنچه به خزانه وارد يا از آن خارج مي                

درگذشـت خليفـه القادربـاالله و ورود       . ق. ه ـ422بيهقي ذيل حوادث سال     . ده است كر  وثبت مي 
رسول خليفه القائم بامراالله به خراسان از دبيران خزينه در كنار خازنان و مـستوفيان چنـين يـاد                   

 )442: همان(» .و خازنان ودبيران خزينه ومستوفيان تتارها را به خزانه بردند ازراه بازار«: كند مي
زگار قديم براي محفوظ داشـتن نامـه، آنهـا را جـايي بـه صـورت پوشـيده قـرار                     در رو 

نهادنـد و آن را مهـر         ها را لوله كرده برگـرد آن بنـدي مـي            در دوران هخامنشيان، نامه   . دادند  مي
كردنـد   اي فلزي يا سـنگي نهـاده و آن را نيـز لاك و مهـر مـي               زدند، سپس آن را در استوانه       مي

)ومهــر  گذاشــته ودرآن را لاك هــاي چــرمين مــي  و گــاهي آن را در كيــسه)37: 1388يق، صــد
پس از آن نماز ديگري پيش امير نشسته        «: اشاره شده است    به اين رسم نيزدرتاريخ بيهقي    .كردند

ديوانبان دانسته بود كه    . اسكدار خوارزم به ديوان آورده بودند حلقه برافكنده و بر در زده           . بودم
 )458: 1381بيهقي، (» ... باشدمهمسد، سخت هر اسكداري كه چنان ر

 البتّـه است به معني كيسه يا ظرف محتـوي نامـه      » اسكدار«شاهد مثال در اين مورد واژة       
همچنـين ايـن واژه را تركيبـي از اسـب و     . اين واژه گاهي به معني بريد چاپاري نيز آمده است      

 بوده كه در هر منزلي براي او اسب اند به معني اسب گذارنده و آن در گذشته پيكي گذار دانسته
اند تا پس از پيمودن منزلي اسب خستة خود را با اسبي تازه نفـس عـوض                   داشته  آسوده نگه مي  

 )505 و 458: 1381رهبر،  يبخطّتوضيحات : ك.دهخدا، و ر(. كند تا زودتر به مقصد خود برسد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    
 
 

��ت �ر��  – ����  ������ء ( �
�ر���ن ���           ّ�        ٩٢       ز0/��ن   /       ٢٤,+�ر*    /      د)'&�ل                                                                             )   #و! �   اد
 

7 

ه وسيله افرادي مثل سـياح  ها را ب هاي محرمانه آن گاهي براي اطمينان از عدم افشاي نامه   
مثلاً در بخـش مربـوط بـه        . كردند  شدند ارسال مي    يا كفشگر كه كمتر معرض سوءظن واقع مي       
سـياحي رسـيد از خـوارزم و        ... و روز يكشنبه،    «: خاتمة كار علي عيسي درخراسان آمده است      

 )647 :1381بيهقي، (» ...اي خرد آورد در ميان ركوه دوخته از آن صاحب بريد ملطّفه
نامه را بر غلاف كوزة آب سفري خود پنهـان كـرده اسـت و در        ،  در اين ماجرا جهانگرد   

ماجراي حركت مسعود از ري و رسيدن ركابدار محمـود بـه او ركابـدار بـراي مخفـي كـردن                     
و زين فروگرفت و    ... «: ها را در موم زير زين اسب خود پنهان كرده است            هاي محرمانه آن    نامه

» .د و ملطّفة درموم گرفته بيرون كرد و پـس آن را از ميـان مـوم بيـرون گرفـت                    ميان نمد بازكر  
 )23: همان(

 ـ       . است» خريطه«واژة ديگر در اين مورد       ق در يادنامة ابوالفضل بيهقي، آقاي مهـدي محقّ
اي بوده است كه نامه را در آن          كيسه» خريطه«: چنين توضيح داده است   » خريطه«در مورد كلمة    

 ).613: 1374ق، قّمح(» نهادند مي
       ها و شورانگيزكردن آنهـا       ع بخشيدن به داستان   استاد طوس نيز در شاهكار خود براي تنو

بعضي آداب و اصـطلاحات مربـوط بـه آن را در            . نگاري استفاده كرده است     از ابزار نامه و نامه    
، »وشـتن در ن « از جمله در بيان آداب ارسال نامه از اصـطلاحاتي چـون              ؛توان يافت   شاهنامه مي 

 . استفاده شده است» بندنهادن و گسستن بند«، »پيچيدن«
 نويسنده چون خامـه بيكـار گـشت       «
 

 »بياراســت قرطــاس و انــدر نوشــت 
  )8-177:  1373فردوسي، (             

ــر « ــي حري ــدر نوشــتند چين ــس ان  پ
 

 »ببردنـــد بـــا مهـــر پـــيش وزيـــر 
 )8-174:همان(                           

 هـان نامـه را بـاز كـرد        چو شـاه ج   «
 

ــرد    ــاز ك ــدن آغ ــفت و پيچي  »برآش
 )  6-77:همان(                            

كـرد و    تهيـه مـي   ) نويس  پيش(در شيوة نگارش نامه ابتدا صاحب ديوان رسالت، سوادي          
وسـپس درحـضورسلطان يـا       آورد در مي ) پاكنويس( بياض به  سواد را  خطّيكي از دبيران نيكو     

در . يافـت     توقيع و تكثيـر مـي       ،گرفت مير  چون مورد پسند قرا    و شد و قرائت مي  اود   خ توسط
نـويس كـردن آنهـا      صاحب ديـوان و پـاك  توسطها  نويس نامه   عبارت زير به رسم نوشتن پيش     

فته بودم حديث منشور اشراف بـا       طاهر را گ  : اميرمسعود گفت «:  دبيران اشاره شده است    توسط

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

      
 

@�ر? < =ر> �;:�9 و 456�78 3ر� 3ر� 3ر� 3ر�  A �B و �B � 456�78 �9 و:;�@�ر? < =ر>  A �B و �B � 456�78 �9 و:;�@�ر? < =ر>  A �B و �B � 456�78 �9 و:;�@�ر? < =ر>  A �B و �B ء����C�D �E  نF���C�D �E  نF���C�D �E  نF���C�D �E  نF    
 

 

8          

ام، امروز بياض    سوادي كرده «) بونصر: (ا نسخت آمده است؟ گفت    بگويد، آي ) بونصر مشكان (تو
 )197: 1381بيهقي، (» .تا خداوند فرو نگرد و نبشته آيد كنند

نگاري در روزگاران پيشين نيز وجود داشته و در شاهنامه به برخي از     آيين مربوط به نامه   
 ابتـدا دبيـر را   ،سداي بنوي ـ خواسـت نامـه    اگـر بزرگـي مـي     . هـا اشـاراتي شـده اسـت         اين آيين 

در . كردنـد  نامه را مهر مي  كردند و در پايان،       خواندند و نامه را با ستايش خداوند آغاز مي          فرامي
اي كه زال به سام نريمان دربارة مهرورزي خـود بـه رودابـه نوشـت، نخـست خداونـد را                       نامه

 :ستايش كرد
ــد   ــيش خوان ــسنده را پ ــپهبد نوي  س
ــام   ــك س ــود نزدي ــه فرم ــي نام  يك

ــطّ ــستريد  ز خ ــرين گ ــست آف   نخ
 

ــشاند    ــه برف ــودش هم ــده ب  در آگن
ــرام  ــد و درود و خـ ــر نويـ  سراسـ
ــد   ــان آفري ــاو جه ــر ك ــدان دادگ  ب

 )1-177: 1373فردوسي، (               
ساختند و يا درون مركّـب خـود          و براي خوشبو شدن نامه، مهر روي آن را از مشك مي           

، خـواهر بهـرام   »رديـه گ«كه خـسروپرويز بـه    اي    بر نامه . ريختند  مشك و ديگر مواد خوشبو مي     
 . چوبينه، نوشت، مهري ازمشك زدند

 چو برگشت عنـوان آن نامـه خـشك       
 

ــشك    ــر، زم ــراو ب ــري ب ــد مه  نهادن
 )523: 1348اعتمادمقدم، (                

اي خوشـبو     ه رسمي آن روزگار، پهلوي با ماد      خطّاي در خورشاه، خسروي با        نمونة نامه 
 : در نامه رستم به كاووس آمده است. هنامه هستدر شا) عنبر(

ــه  ــا نامـ ــود تـ ــسروي بفرمـ  اي خـ
 

ــوي    ــر پهلـ ــتند بـ ــر نوشـ  ز عنبـ
 )5-262: 1373فردوسي، (               

نيز براي نوشـتن اسـتفاده   » مشك، عنبر، گلاب«شود كه از     مي مشخصّو در ديگر ابيات     
 : اند كرده مي

 به شـاه آفريـدون يكـي نامـه كـرد          
 

 و ز عنبــر ســر خامــه كــردزمــشك  
 )1-124:همان(                            

آيـد آن اسـت    ديگر متون كهن فارسي برمي  ها آنچه از شاهنامه و      اما در مورد قرائت نامه    
ها را براي شاهان قرائت       اند بلكه دبيران نامه     خوانده  هاي غيرمحرمانه را نمي     كه شاهان خود نامه   

هـاي   ها وظيفة اصلي اعضاي ديوان رسالت بـوده، خوانـدن نامـه    تن نامهچنانكه نوش  «:كردند  مي
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رسيده وگزارش اخباري كه به وسيلة منهيان دريافت شده اسـت نيـز از وظـايف آنـان بـوده و                    
 )250: 1374ركني يزدي، (» . بيشتري داشته استةمخصوصاً صاحب ديوان در اين مورد وظيف

وقتي نامه پيران به گودرز داده شد، دبير را         . استدر شاهنامه نيز به اين رسم اشاره شده         
 : پيش خواند تا نامه را بخواند

 خردمند رويين پـس آن نامـه پـيش        «
ــد زود    ــه برخوان ــد و نام ــر آم  دبي

 

ــويش    ــام خ ــزارد پيغ ــاورد و بگ  بي
 به گودرز گفت آن چـه درنامـه بـود        

 )5-153: 1373فردوسي، (              
تـوان بـه آن اشـاره كـرد،          با دريافت نامه و قرائت نامه مي       از آداب ديگري كه در ارتباط     

. انداختن نامه از سوي سلطان براي فردي است كه وظيفه قرائت آن را بـه عهـده داشـته اسـت              
 بخـصوص اگـر كـسي كـه بايـد نامـه را              ،گرفـت   پرت كردن نامه بيشتر در خلوت صورت مي       

از . ق. هـ ـ421نكه اميـر مـسعوددر سـال    پس از آ. خوانده از دبيران يا رجال بزرگ سپاه بود    مي
اي به او رسيد كه پدرش فـوت شـده و بـرادرش بـه تخـت سـلطنت          ملطّفههرات به بلخ آمد،     

گفـتم  ... بخوانـد و خـالي كـرد      ) طاهر دبيـر  (چاشتگاه اين روز مرا     ) مسعود(امير«: نشسته است 
 )11: 1381ي، بيهق(» .پس ملطفة خود به من انداخت و گفت بخوان. خداوند را بقا باد

 راكه در عبارت بالا آمده است درحضور جمـع بـه دسـت              ملطّفهولي امير مسعود همان     
برخاستم و كسان فرستادم وقوم حاضر آمدنـد پـيش اميـر            ) طاهر دبير (من  «: دهد  طاهر دبير مي  

 )12:  همان(»  .د تا برايشان خواندم مرا داملطّفهستيم امير حال با ايشان بازگفت ورفتيم، چون نش
 وزير واسفنديار و جاماسب     توسطو در شاهنامه هنگامي كه پاسخ نامة ارجاسب توراني          

و » بيـدرفش «كند و بـا   نويسد، آن را مهر مي  گشتاسب هم نام خود را در نامه مي     ،شود  آماده مي 
 :كند كه فرستادگان ارجاسب اين طور برخورد مي» نام خواست«

ــا  ــه بگفتـ ــداخت نامـ ــد: بينـ  رويـ
 

 وي تــرك جــادو بريــدمــرين را ســ 
 )6-80 :1373فردوسي،(                  

 نامه، گاهي فقط بـراي      اهميت ديگر در مورد خواندن نامه اين است كه بنابر نوع و             ةنكت
و در برخـي از  . شد، گاهي براي تعداد محدودي از افراد و گـاهي بـراي عمـوم          شاه خوانده مي  

بر از پيروزي و فتح بوده يا مسائلي بـوده كـه افـراد              مواقع كه نامه حالت سرگشاده داشته، يا خ       
شدند، دبير نامه را به دستور شاه بلند و در جمع افراد  ديگر در دربار هم بايد از متن آن آگاه مي      

 : كرده است قرائت مي
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 به خرّاد بر زيـن چنـين گفـت شـاه          
ــر   ــرد دبي ــرد م ــه ك ــوان نگ ــه عن  ب

 

  پـيش سـپاه     بـه  كه اين نامه بر خوان     
 ـ   يـي بـود و هـم يـادگير          دهكه گوين

 )9-202: همان(                         
هنگـامي  . شود  نيز اشاره به اين رسم ديده مي28در قرآن كريم در سورة مباركة نحل آيه  

 هدهد مأمور رساندن نامه به      ،شود  اي از طرف سليمان براي ملكة سبا، بلقيس، تنظيم مي           كه نامه 
اذهْب بكِتَابيِ هذا فَالَْقه اليهمِ ثمُ توَلَّ عنْهم        «: دهد    به او فرمان مي   سليمان اين گونه    . بلقيس است 

] و به يك سو بازشو[فَانْظرُْ ماذَا يرجِْعونَ؛ ببر اين نامه و با ايشان او كن و آنگه بازگرد از ايشان     
 )836: 1389ميبدي، (» .و نگر تا به چه پاسخ دهند
آن گنج نامه را    ... امير اسماعيل روي سوي بزرگان كرد و      «: مده است در سيرالملوك نيز آ   

 ).27: 1355الملك،  نظام(» برداشت و پيش همان معتمد انداخت
المحجـوب    چنانكه در كشف  . اهل خانقاه هم رسم بوده است     ميان  گويا انداختن نامه در     

. آن صندوق بيار  : ا گفت مريد ر ) شيخ(چون به خانقاه خود باز رفتند اين        «: هجويري آمده است  
 )71: 1376هجويري غزنوي، (» .هاي نامه بيرون گرفت و پيش وي افكند چون بياوردند درزه

 
 انواع نامه.3

 .شـده اسـت    به محتوا و اهداف نگارش آن به انواع مختلفـي تقـسيم مـي            توجهها با     نامه
 ـ    .برخي از نامه ها برحسب موضوع طبقه بندي مي شود          . تح نامـه، پندنامـه    مانند نامة دعـوت، ف

ماننـد نامـه خـصوصي، منـشور،        . بنـدي شـده اسـت       هايي هم به لحاظ نوع كاربرد تقـسيم         نامه
رقعـه، نامـة تـوقيعي      ،  ملطّفـه نامه و برخي را بر لحاظ شكل ماننـد            نامه، و پيمان    گشادنامه، امان 

 .شود بندي مي تقسيم
 

 نامه امان
 خـطّ زنهار نامه،   «نامه در لغت به معني      و امان   ) دهخدا( است» ايمن شدن «امان به معني    

 ـ   ) همـان ( »اي كه در ضمن آن زنهـا و امـان دهنـد            امان و نامه   ان آمـده اسـت و در عهـد غزنوي
ا خط به عبارت ديگر از      ؛دادند   مي نهم يا مجرم امان زنده ماند     آن به متّ  اي بوده كه در طي        نوشته

 .گذشتند وي ميو جرم 
تير يا انگشتري كه نام سلطان برآن حك شده بود نيـز بـه       گاه در گذشته همراه نامة امان       

 گـاهي نيـز   البتّه ،شد دادند كه به آن نيز امان و انگشتري امان يا انگشتري زنهار گفته مي               فرد مي 
در تاريخ بيهقـي آمـده   ) دهخدا(. شد اين تير يا انگشتري به تنهايي و بدون نامه به افراد داده مي  
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 حاسدان، سلطان امـان     ةت توطئ  سپهسالار از درگاه مسعود به علّ      )غازي(است كه پس از گريز      
سلطان مشغول « .كند نويسد و ضمن پيغامي او را به بازگشت ترغيب مي  خود ميخطّاي به     نامه

 خـود نبـشت و      خـطّ دل درين ميانه عبدوس را بخواند و انگشتري خويش بدو داد و اماني به               
د و هنوز در تواني يافت، بازگرد تا به كام نرسند كه تو             حاسدانت كار خود بكردن   «پيغام داد كه    

 )279: 1381بيهقي، (» .را هم بدان جمله داريم كه بودي
امان و انگـشتري نزديـك      ) عبدوس(«: ف امان آمده است   نامه به صورت مخفّ     گاهي امان 

ن در مثـال پيـشي    ). 280: همـان (» فرستاد و پيغـام داد و سـوگندان اميـر يـاد كـرد             ) غازي(وي  
 .نامه فرستاده است  است كه سلطان انگشتري خود را نيز به همراه امانمشخصّ

اميـر  «: خوانيم  نامه مي   در قابوس . آمده است » زنهار نامه «نامه    در برخي متون به جاي امان     
       اي فرستاد كه ما وي  ي و مهري و زنهارنامه  خطّر بماند و    خوراسان از آن حال عاجز شد و متحي

و ... «: در بيهقي نيز زينهار هم به معناي امان است        ). 212: 1352عنصرالمعالي،  (» را عفو كرديم  
                   و انـدازه    بسياري زينهار خواستند تا دستگير كردنـد و زينهـار دادن و بـرده و غنيمـت را حـد 

 )171: 1381بيهقي، (» ...نبود
 خبـر   نويسد تا  هنگامي كه بهرام به هرمز نامه مي      : خوانيم بهرام چنين مي  در نامة هرمز به     

خواهد، و در ضمن نامـه بـراي         نامه مي   از شاه براي پرموده امان    زينهاري شدن پرموده را بدهد،      
 .فرستد شاه هدايايي را هم مي

 فرســــتادة پهلــــوان را بخوانــــد
ــاهوار   ــوهر ش ــت پرگ ــر خواس  كم
ــار داد  ــز دينــ ــتاده را نيــ  فرســ

 

 هــا فــراوان برانــد بــه چربــي ســخن 
 ...يكـــي بـــاره و جامـــه زرنگـــار

 يـــك بـــدره و چيـــز بـــسيار داد 
 )8-385: 1373فردوسي، (              

 تسليم شدن پرمـوده     ةنامة هرمز به پرموده آمده است وقتي كه هرمز نام           در شاهنامه، امان  
نويـسد آن را بـراي    شود و براي پرموده نامة زينهار مـي       خواند خوشحال مي    نامه او را مي     و امان 

 .وي تسليم كندفرستد تا به  سردار خويش مي
 بفرمـــود يـــس تـــا بيامـــد دبيـــر
 كه پرموده خاقان چو يار مـن اسـت        
 براين مهر و منشور يـزدان گواسـت       

 

ــه  ــشتند زو نامـ ــر نبـ ــر حريـ  اي بـ
  در زينهــار مــن اســتدمــز بــه هــر

ــت   ــدگانيم و او پادشاس ــا بن ــه م  ك
 )8-385: همان(                            

 و از او درخواسـت      نويسد ردناكي كه گرديه براي برادرش مي     د ةنام همچنين در شاهنامه،         
 )9-177-178:همان: ك.ر(.  وجود دارد،كند زينهار مي
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 پندنامه
 نيـز آنگـاه كـه پادشـاه         ؛ در امـور مملكتـي     ،اي است كه حاوي پنـد و انـدرز باشـد            نامه

دنامـه نوشـته     پن ،خواسته حاكم يا عصيانگري را با نصيحت و اندرز به فرمـانبرداري وا دارد               مي
و «: اب به سلطان مسعود آمده است     خطدر تاريخ بيهقي و از قول بونصر مشكان         . شده است   مي

 اگـر   ،ام و به پندنامه و رسول شغل گرگانيان راسـت شـود             به هيچ روزگار جز مصلحت نجسته     
 )671: 1381بيهقي،  (.»غرضي ديگر نيست

ي مشحون به فوائـد، مـوروث دارم كـه    ا و من از پدر، پندنامه«: نامه آمده است  در مرزبان 
 )59: 1375وراويني،  (.»دائماً با من باشد و هر شب به گاه خفتن زير بالين نهم

 : فريدون به سلم و تور آمده استةدر شاهنامه در نام
ــد  ــة پندمن ــاين نام ــت ك ــين گف  چن

 
ــد   ــشته بلن ــيد گ ــزد دو خورش ــه ن  ب

 )1-199 : 1373فردوسي ،(              
دهندة لحن مهربان فريـدون       مضمون پندآميز نامه و نشان     ةند براي نامه بيان كنند    قيد پندم 

 :همچنين در ماجراي نامة كاووس به شاه مازندران آورده است. به پسرانش است
ــد    ــة پندمن ــاين نام ــت ك ــدو گف  ب

 
ــد   ــسته ز بن ــو ج ــوي آن دي ــر س  بب

 )1-241: ك . نيز ر2-111: همان(      
 )عهدنامه(نامه  پيمان

اي مشتمل بر عهد و پيمان پادشاهي با پادشاه ديگر يا با خليفه كه بـراي اطمينـان و                     امهن
 هـم زيـر آن      شد و گروهي ازخـواص      اعتماد طرف مقابل سوگندنامه نيز به همراه آن نوشته مي         

 .نوشتند گواهي خويش را بر درستي مندرجات عهدنامه مي
اي اسـت كـه        يكـي عهدنامـه    ؛ آورده بيهقي متن دو عهدنامه را تحت عنوان نسخه العهد        

همـي گويـد مـسعودبن      : العهـد   نسخت«: و قاعده «: سلطان مسعود براي منوچهر قابوس فرستاد     
محمود كه به ايزد و به زينهار ايزد و بدان خداي كه نهان و آشكاراي خلق داند كه تا امير جليل 

 عهد كه او را بسته اسـت و  شرايط آن... منصور، منوچهر بن قابوس طاعت دار و فرمان بردار و   
بيهقي، (» ... نگاه دارد و خيري از آن تغيير نكند        ،به سوگند گران استوار كرده و بدان گواه گرفته        

 ).187ـ188: 1381
اي است كه سلطان مسعود براي خليفه القائم بامراالله نوشته و متن عربي               و ديگر عهدنامه  

 ـ  (و فارسي آن در تاريخ بيهقي آمده اسـت            و فارسـي در حواشـي       455ـ ـ446: 2ي، ج مـتن عرب
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شـود كـه بنـاي نگـارش آن اطنـاب كـلام        ها معلوم مي نامه  از ملاحظة پيمان  ). نوشته شده است  
 .وتوصيف و توضيح كامل جزئيات است

وقتـي قيـصر قـول يـاري بـه      : در شاهنامه، نامه و پيام قيصر به خسرو پرويز آمده اسـت  
كنند كه از بازگشت پرويـز بـه          رهايي مي خطّ توجها م دهد، بزرگان روم، قيصر ر      خسروپرويز مي 

گردد سواري   خسرو كه نزد وي بازمي   ةفرستاد. سلطنت و نيروگرفتن حكومت ايران امكان دارد      
گويـد و   آيد وگفتار او و ديگر جوانان و پيـران رومـي را بـازمي     اي مي   نيز از سوي قيصر با نامه     

 .گذارد  او در ميان ميترديد بزرگان روم را در باب كمك به وي با
 

اكنـون كـه سـر مـا در كـام           : دهـد   شود و پاسخ مي     يصر، دلتنگ مي  خسرو با خواندن نامة ق         
از مـن بـه قيـصر درود برسـان و بگـو كـه اگـر از روميـان          . ها بها نـدارد     اژدهاست، اين سخن  

آنگـاه خـسرو    . گـر ماسـت     فريادرسي نيابيم، كس به نزديك خاقان فرستيم كه يزدان پاك ياري          
قيصر كـه آن نامـه را   .برد تخوار آن را براي او مينويسد كه    اي برهمين سان، براي قيصر مي       نامه
شـود يـا    اين راز را بازنما كه آيا خسرو بدين كارزار پيروز مي          : گويد  خواند به وزير خود مي      مي

اگر پيروز باشد، بهتر است كـه ازيـن       . مانيم تا او به نزد خاقان برود        يست، ما مي  ننه؟ اگر پيروز    
هـاي كهـن و مـردان         اه نـدارد، بـا فرمـان دسـتور دانـا، زيـج            جا با سپاه برود تا كينه در دل نگ        

گذرد كه خسرو به شاهي       ديري نمي : شناسان اين است كه     جواب ستاره . آورند  اخترشناس را مي  
دركار بسيج سپاه براي يـاري      : گويد  نويسد و به خسرو مي      اي مي   همان گاه، قيصر نامه   . رسد  مي

  ت از رسيدن به قدرت، از روم باژ نخواهي و با ما دوس           ا تو بايد پيمان كني كه پس        تو هستيم ام
 . ميان روم و ايران، دختر مرا به زني بگيريبماني و نيز براي استواري دولت

 كه ما تا سكندر بشد زيـن جهـان         
 ز بس غارت و جنـگ و آويخـتن        
 اگــر خــسرو آن خــسرواني كــلاه
 هم اندر زمان، بـاژ خواهـد ز روم        
 از ايشان چو بـشنيد قيـصر سـخن        
ــاه   ــك ش ــتاد نزدي ــواري فرس  س
ــدگان ــدار داننــ ــار بيــ  ز گفتــ
 چو آمد به نزديـك خـسرو سـوار        

 

 ز ايرانيــــانيم خــــسته نهــــان   
 ...گنه خيـره خـون ريخـتن        ان، بي هم

 به دسـت آورد، سـر بـرآرد بـه مـاه         
 ...به پـا انـدر آرد همـه مـرز و بـوم         

ــن   ــد ب ــشه افگن ــر اندي ــي ديگ  يك
ــود راه    ــت وبنم ــه بنوش ــي نام  يك

ــخن ــدگان   س ــه خوانن ــاي ديرين  ه
ــدار    ــا نام ــشنيد ب ــه ب ــت آنچ  بگف

 )9-81: 1373فردوسي، (               
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 هــم آنگــه يكــي نامــه بنوشــت زود
ــاك راي  ــدل و پ ــد يك ــا موب ــه ب  ك
ــتوار   ــون اس ــد كن ــد باي ــي عه  يك
ــرج ســخن  ــين اي ــاره از ك  كــزين ب
 ازين پس، يكـي باشـد ايـران و روم         

ــس ــت  پ ــي دخترس ــا يك ــردة م   پ
 عنوان آن نامـه برگـشت خـشك        چو

 

ــزود     ــر ف ــرين ب ــرين، آف ــرآن آف  ب
ــاك راي  ــك ناب ــد و ني ــم از ب  ...زدي

ــار  ــراو يادگـ ــري بـ ــزاوار مهـ  سـ
ــن  ــار كهــ ــرانيم و از روزگــ  نــ
 جــدايي نجــوييم زيــن مــرز و بــوم
ــت  ــرد بهترس ــران برخ ــه از مهت  ...ك

ــشك  ــري ز م ــد مه ــر، نهادن ــراو ب  ب
 )9-84: همان(                           

 نامة توقيعي
 كرد يا  اي كه شاه آن را امضاء مي ي از نامه نيست و هر نامههرچند نامة توقيعي نوع خاص

 ـ       ،نوشت  سطري بالاي آن مي    عاً فرمـان شـاهانه را توقيـع         نامة توقيعي بود ولي چون گاهي توس
 :ه معاني زير به كار رفته استتوقيع در اصطلاح ب. گيرد در اينجا مورد بحث قرار مي. گفتند مي

گيرند يعني نوشتن نام و نشان در زير ورقه           ـ گاهي به معناي امضاي امروزه در نظر مي        1
زنـداني كـردن اميـر       بارة  چنانكه در تاريخ بيهقي در     ؛براي تأييد صحت مطالب و مهر كردن آن       

نامـة بـا بـسيار     «:د در قلعة كوهتيز و فرمان اميرمسعود به حاجب علي قريب آمـده اسـت            محم
 طاهر دبير صاحب ديوان رسالت امير خطّنواخت و دل گرمي جمله اوليا و حشم و لشكر را به 

 اميرمسعود، به حاجب بـزرگ علـي، مخاطبـه    خطّمسعود آراسته به توقيع عالي و چند سطر به  
 .»ويـسند ها از حد و درجه بگذشته، بلكه چنانكه اكفاء به اكفاء ن            حاجب فاضل، برادر و نواخت    

 )7: 1381بيهقي، (
 در كنار عبارت توقيع شكلي نيز ؛گاهي توقيع به صورت اشكال مختلفي بوده است يعني        

توقيع «: گويد  دور دربارة طغرل مي   الص  صاحب راحة . شد  شد كه آن نيز توقيع ناميده مي        رسم مي 
98: 1363راوندي،  (.»ت ملكش بيست و شش سالاو شكل چماقي؛ مد( 

ظور از توقيع مطلق فرمان شاهانه است و اين فرمان بايستي بـا امـضاء شـاه                 ـ گاهي من  2
 .همراه باشد

در اين ايـام بفرمـود و بـه بـلاد           ) محمود(و سلطان   «: در ترجمة تاريخ يميني آمده است     
ممالك، توقيع روان كرد تا عمال و معتمدان انبارهاي غلّه بريختند و بر فقرا و مساكين، صـرف                  

 ).318: 1374دقاني، جرفا(» كردند
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 :و خاقاني گويد
 بنده را توقيع آمرزش ز يـزدان آمـده        گناه بندگانآمرزد كيست كه يخلق بار

 )176: 1370 خاقاني،(                    
 را فرمـان و  » توقيـع آمـرزش  «ادي در فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقـاني،       دكتر سج

 ) ، ذيل واژه1374سجادي، (  .فرمان شاه معني كرده است و خطّ دست و توقيع را نشاني و خطّ دست

 . سلطان يا فرمانروا براي تأكيد و تأييد اصالت نامه استخطّ گاهي توقيع به معناي دستـ 3
شـده وبـه       دولتي كه از ديوان رسالت صادر مي       مهمهاي    به عبارت ديگر، گاهي سلطان در زير نامه       

تـا  نوشت    كند، مي   تعبير مي » صل نبشتن ف«كه بيهقي از آن به       خود   خطّ دبيران بوده، عبارتي به      خطّ
  .ببرد  شود كه نامه از طرف سلطان است و به اصالت نامه پيتوجهگيرندة نامه م

ديـوان رسـالت و آيـين دبيـري از خـلال      «با عنوان  دمهدي ركني يزدي در مقالة خود، محم
يا اعتماد طرف يا تأكيد در اجراي مفادنامـه         براي بزرگداشت   «: نويسد  در اين باره مي   » تاريخ بيهقي 

 )269:  1374ركني يزدي،  (.نوشتند  خويش نيز سطري درنامه ميخطّگاه سلطان علاوه بر توقيع به 
اي كـه بونـصر از طـرف          سلطان مسعود را در پايـان نامـه       » خطّ دست«اي از توقيع      نمونه

شـاه،   حاجب فاضل، خوارزم«: بينيم سلطان مسعود به آلتونتاش نگاشته است در تاريخ بيهقي مي       
عـينُ    اَدامْبر اين نامه اعتماد كند و دل قوي دارد كه دل ما به جانب وي است ـ وااللهُ الم ،زَّهااللهُ ع

 ).232:  و نظام الملك53:  و صابي 58: نظامي عروضي : ك .  نيز ر76: 1381بيهقي،( .»لقضاء حقوقه
 

 توقيع يا مهر كردن نامه
 دبيران، براي خود مهر مخصوصي داشتند كـه آن را در            توسطن پس از نوشتن نامه      شاها

و نامـه سـلطان مـن       «. اند و اين مهر نشان ارزش و اعتبارنامه بوده است           كرده   مي نامه حك   پايان
ركنـي يـزدي در   . » خويش و به توقيع، مؤكّدگـشت خطّااللهُ علواً به   ـ زاده  نبشتم به فرمان عالي

: گويند كنند و در مورد آن چنين مي اشاره مي» نامه توقيعي«ها در تاريخ بيهقي به   انواع نامهمورد
 سلطان كـه    خطّاست و در ادب پارسي به امضاء و دست          » توقيع در لغت نشان كردن بر، نامه      «

ي اي كه داراي توقيع و امـضا  نامه. شده است نوشته اطلاق مي ها، مي هاي رسمي يا نامه   بر فرمان 
 مـشخصّ  و نـشان خـاص سـلطان         خـطّ هـا چـون بـه          بنابراين، هريك از انواع نامه     ؛شاه باشد 

ركني يـزدي،   (» نامه توقيعي بود نه اين كه نامه توقيعي خود يكي از انواع نامه باشد             «. گشت  مي
1374 :269.( 
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توقيـع  «: گويد كه  اسلام در مورد توقيع اين گونه مي      تمدنجرجي زيدان در كتاب تاريخ      
ر حكومتي اين عصر، امضاء همي باشـد؛ ولـي در ايـام              و مراد از توقيع در دواي      خطّ يعني دست 

زيـدان،   (.»نمـود   جـات مـي     ي بود كه خليفه بر عـرايض و رقعـه         خطّخلفا، مراد از توقيع دست      
1329 :181( 

 گـراز بـر روي       اي بود كه تصوير     مهر شاهي حلقه  «: گويد  قدياني در مورد مهر شاهان مي     
ن قراردادي با دولت ديگر بود، خواه اين دولـت مـستقل            هرگاه سندي متضم  . نده شده بود  آن ك 

نشانده دولت ساساني، كيسه نمك كوچكي نيز كـه آن را بـا مهـر شـاهي مهـر               بود، خواه دست  
 ).150: 1384قدياني، (» كردند كردند به نشانة ناشكستني بودن سوگند با قرارداد همراه مي مي

اي كـه    به مهر كردن نامه با مهر شاه اشاره شـده اسـت از جملـه در نامـه       در شاهنامه نيز  
 : نويسد به اين رسم اشاره شده است فريدون به سلم و تور مي

ــاه     ــر ش ــر، مه ــه ب ــر نام ــد ب  نهادن
 

 ز ايــران بــر ايــرج گــزين كــرد راه  
 )1-100: 1373فردوسي، (              

 كيخـسرو   ةدر نام . كرده است   معمولاً مهر شاه در اختيار خودش بوده و نامه ها را مهر مي                   
 :به رستم آمده است

ــرين   ــد ز آف ــه ش ــسنده پردخت  نوي
 

 نهــاد از بــر نامــه خــسرو نگــين      
 )4-264: همان(                            

 :يار به گشتاسب آمده استدر نامه اسفند.  همان پادشاه بوده است معمولاً نقش مهر، اسم
ــفنديار   ــر اس ــر مه ــه ب ــر نام ــو ب  چ

 
 نهادنــد و جــستند چنــدي ســوار     

 )6-210: همان(                            

 رقعه
رقعه در لغت به معناي نوشتة موجز، نامه، مكتوب كوتـاه و كاغـذي كـه در آن پيغـامي                    

اي   مده است و در اصطلاح نامه     آ) فرهنگ عميد (و تكه كاغذ كه روي آن بنويسند      ) دهخدا(باشد
است كوتاه و يادداشت گونه كه هرگاه ملاقات شخصي با پادشاه يا بزرگان و ابلاغ شفاهي پيام                 

 رسـانندة  ،تر راجع به محتواي رقعه را اگر لازم بود         توضيحات مفصل . شد  ممكن نبود نوشته مي   
ي مطلب و پيامي كه شفاهاً      اي است كوتاه حاو      به عبارت ديگر، رقعه نوشته     ؛كرد  نامه عرض مي  

سر نبود آن مطالب معمولاً به ا چون اجازه حضور يا امكان حضور مي توانست عرض شود، ام     مي
 . گرديد شد و عرضه مي صورت اختصار نوشته مي
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اي فضل ربيـع و عفـو مـأمون، آنجـا كـه فـضل از                خطّدر تاريخ بيهقي در بيان ماجراي       
ز مأمون بپرسد كه چه مقامي براي او در نظر گرفتـه آمـده              خواهد تا ا    حاجب بزرگ، عبداالله مي   

نماز ديگر چون عبداالله به درگاه رفت و بار نبود، رقعتي نبشت به مجلـس خلافـت كـه        «: است
خداوند اميرالمؤمنين چنانكه از بزرگي و حلم او سزيد فرمان داد تا آن بندة گناهكار كـه عفـو            «

ها عبداالله در  و چنين رقعت... ربيع به خدمت درگاه آيد  يعني فضل ؛خداوند او را زنده گردانيد
بيهقي، . (» مأمون خطّها رسيدي به      ها كه بار نبودي و جواب       ات ملك بسيار نبشتي به وقت     مهم

1381 :26( 
. ارسال نامه در گذشته نـسبت بـه امـروزه بـسيارمتفاوت بـوده اسـت               : رقعه در شاهنامه  

هـاي طـولاني را       هاي چابك مـسافت     زم بود تا با اسب    معمولاً براي هر نامه پيكي مخصوص لا      
همـين امـر باعـث    . ها نامه را به دست گيرنـده برسـاند          ها يا ماه    طي كند و پس از گذشت هفته      

اين . ها و هداياي خود را نيز به نامه بيفزايد          ها و پيام    ها و سفارش    شد تا فرستندة نامه، حرف      مي
 : لاً نامه كيد هندي به اسكندرمث.  استمشخصّموضوع در ابيات شاهنامه 

 فرســتاده آمــد بــه كــردار بــاد    
 

ــداد     ــه ب ــشنيد و نام ــه ب ــت آنچ  بگف
 )3 - 231: ك. ونيز ر7-21: 1373فردوسي، (     

 سوگندنامه
بايد آن را بر زبـان آورد و سـپس    مشتمل بر قسم شرعي كه سوگند خورند اي است  نامه

و افرادي را به عنوان شاهد و گواه برآن قرار دهد  خويش وفاداري خود را بر آن بنويسد خطّبا 
ي را مهممعمولاً سلطان وقتي شغل . و بيشتر جهت آن است كه فرد سوگند خورده خيانت نكند

 توسـط گرفـت و مـتن ايـن سـوگندنامه            كرد از او سوگند نامه مـي        به يكي از رجال واگذار مي     
   يفات صـاحب منـصب جديـد آن را    شد و سپس همراه بـا تـشر      ه مي صاحب ديوان رسالت تهي

 .خانه بايگاني شود شد تا در دوات دار سپرده مي كرد و بعد به دوات قرائت مي
شـود   زماني كه خواجه احمدحسن ميمندي  از سـوي سـلطان نـامزد شـغل وزارت مـي             

كنـد و او در جـواب    سلطان از بونصر مشكان دربارة شرايط و رسوم شـغل وزارت سـؤال مـي           
اي نويـسد و       آن وزيـر مواضـعه     ،فته است كه چون وزارت به محتشمي دهند       رسم ر « :گويد  مي

 پـس از جـواب      ، خويش جـواب نويـسد     خطّشرايط شغل خويش بخواهد و آن را خداوند به          
اي    را ياد كند كه وزير را برآن نگاه دارد و سـوگند نامـه              ، ذكره  عزّ ،توقيع كند و به آخر آن ايزد      
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 خويش زير آن نويسد و گواه گيـرد كـه         خطّرا بر زبان راند و      باشد با شرايط تمام كه وزير آن        
 )202: 1381بيهقي،  (.»بر حكم ان كار كند

وقتي بهرام چوبينه گمراه شد، گرديه      : گويد  مي خسرو: نامه و پيام خسرو پرويز به گرديه      
بـه او   اكنون بايد به گرديه نامه نوشت و با او دوستداري كرد و از زبان مـن                 . خواه من بود    نيك

. روزگار سـخن گفـتن اسـت   . اينك. روزگاري دراز برآمد كه راز دلم را براي تو نگشادم   : گفت
اگـر  . اي اگر گستهم را زيرسنگ آوري دل و خانة ما به چنـگ آورده      . كني  ببين چگونه چاره مي   

كـنم و هرگـز از آن    براين بيان سوگند محكـم يـاد مـي   . چنين كني كشوري را به تو خواهم داد 
خواهم كه برآن مهـر   اي مي »رقعه«: دهد شنود، پاسخ مي  كه اين سخنان را مي  يهگرد. گردم  برنمي

خـسرو بـا   . فرستم تا پيام تـو را بـه او بـاز گويـد          آنگاه زن خويش را نزد خواهرم مي      . تو باشد 
 :نويسد اي براي گرديه مي شنيدن اين پاسخ، نامه

 ســوي گرديــه نامــه بايــد نوشــت
 مري كـن  كه با تـو همـي دوسـتدا       

 براين بر، خورم سخت سوگند نيز     ... 
 اگر پيچم ايـن دل ز سـوگند مـن         

 

 چو جويي پراز مي، به باغ بهـشت         
 ..به هر جاي و هر كار يـاري كـنم         
ــدها بنــد نيــز     ــزايم بــرين بن  ف
ــن     ــد م ــاد پيون ــن ش ــادا زم  مب

 )9-182 -183: 1373فردوسي، (      

 )نامه عنايت(نامة عنايتي 
شـد و در آن دربـارة كـسي           وي رجال دربار و بزرگـان نوشـته مـي         اي بوده كه از س      نامه

نامه خوانده است و در اصطلاح امروزي، به توصيه نامـه             بيهقي آن را عنايت   . كردند  سفارش مي 
 .نامه معروف است يا سفارش

مگر گاه از گـاه از آن كـسان كـه بـه            «: بيهقي ذيل وصف ديوان رسالت بلخ نوشته است       
ودند، كسي درآمدي از طاهرنامة مظالمي يا عنايتي يا جوازي خواستي و او عراق طاهر را ديده ب

 )194: 1381بيهقي،  (.»بفرمودي تا بنبشتندي و سخن گفتندي
 .شود در شاهنامه از اين نوع نامه، موردي يافت نمي

 
  فتح ةنامه يا نام فتح

 بشارت ،ران مبشّشود و با ارسال به دست اي بوده كه پس از پيروزي لشكر نوشته مي نامه
رساندند و مردم بـه شـادي و سـرور و برپـايي جـشن                 فتح را به شهرهاي مختلف مملكت مي      
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 صـاحب ديـوان رسـالت       ةنامه به وسيل    متن فتح ). 265: 1349ركني يزدي،   .: ك.ر(پرداختند    مي
خواسـتند عظمـت و قـدرت حكومـت خـود را              شده است و پادشاهان ضمن آن مـي         تنظيم مي 

از جمله در فتح گرگان بـه  . هاي فتح اشاره كرده است يهقي در تاريخ خود به نامه     ب. آشكار كنند 
 عراقـي ـ و   خـطّ  فتح رسيد بـه  ةو نماز شام نام«: وسيلة مسعود و وصول نامه فتح نوشته است

 )681: 1381بيهقي، (. »امير املا كرده بود ـ
ران را باقطـار و     اد مبشّ بن عب صاحب كافي اسماعيل    «: در ترجمة تاريخ يميني آمده است             

 )53: 1374جرفادقاني، (.»ها روان كرد نامه فتحاف واعطاف جهان، امصار ممالك دوانيد و به اطر
... هـاي فرمانـدهان و        شعرا نيز پس از پيروزي لشكر دروصف لشكر سـلطان و دلاوري           

نه بيني كه   «: ده است نامه آم   چنانكه در قابوس  . گفتند  سرودند كه به آن شعر فتح مي        قصايدي مي 
 شـاعران چـون شـعر      ،چون پادشاهي فتحي كند اگرچه خصمان پادشاه نه بس كسي بوده باشد           

 ).145: 1352عنصرالمعالي، (» ...نامه نبيسند؟ فتح گويند و كاتبان چون فتح
 از جملـه در     ؛آورد  هايي اشاره دارد و متن آنها را مـي          نامه  فردوسي نيز در شاهنامه به فتح     

منـوچهر بـا    . دهند  منوچهر او را از كار شبيخون آگاهي مي       » كارآگهان«: نوچهر به فريدون  مة  نام
گـاه   شـود از كمـين     نشيند و شـبيخون كـه آغـاز مـي           گزيدگان سپاهش بر سر راه آنها كمين مي       

در آن ميان، منوچهر از دو . سازند تازند و آنان را پراكنده مي جهند و بر لشكريان دشمن مي برمي
 .افكند گيرد و بر زمين فرو مي بندد و او را از زين برمي ه گذر بر تور ميسوي، را

 سرش را همان گـه ز تـن دور كـرد          
 

 دد و دام را از تـــنش ســـور كـــرد 
 

 را با گزارشي از جنـگ       رخورند و منوچهر سر بريدة تو       بزودي سپاهيان تور شكست مي    
 :فرستد  براي پدر مي،نامه است كه همان فتح

ــاه، آفريـ ـ  ــه ش ــرد  ب ــه ك ــي نام  دون يك
ــاد  ...  ــرد ي ــخن ك ــن س ــه درون اي ــه نام  ب
 

ــرد    ــر خامـــه كـ  ز مـــشك و ز عنبـــر سـ
 هيـــــوني برافگنـــــد برســـــان بـــــاد

 )1-124ـ125: 1373فردوسي، (                  

 گشادنامه
دادند و مأموريت      سرگشاده و مقصود حكمي بوده است كه به دست خود مأمور مي            ةنام

 ، فرمان اختيارات تـام، آزادنامـه      )دهخدا(اند و به منزلة اعتبارنامه است        كرده  او را در آن ذكر مي     
 ).174: 1381يب رهبر، خطّ و 167: 1374ركني يزدي، .: ك.ر(
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 سرگشاده  ةنام«: كند   كليله و دمنه، گشادنامه را چنين معرفي مي        ةمرحوم مينوي در حاشي   
 )178: 1379منشي،  (.»اب كنندخطّكه آن را به جماعتي 

 :چنين در كليله و دمنه آمده استو هم
ــي  ــه ب ــشود شــسته جــز ب ــي ن  طمع

 
ــش  ــار   نقـ ــشادنامة عـ ــاي گـ  هـ

 )178: همان(                            
 :در ديوان خاقاني آمده است

ــك  ــان در ده فل ــشادنامة ج  داري گ
 

 گوده كيا كه نزل تـو اينجـا برافكنـد           
 )134: 1370خاقاني،(                     

يب رهبـر   خطّ به داستان خيشخانه و مضمون نامة محمود و برداشت دكتر خليل             جهتوبا  
     رسـد كـه در تـاريخ      معني كرده است، به نظـر مـي  از گشادنامه كه آن را به فرمان اختيارات تام

                  داده  بيهقي گشادنامه علاوه بر معناي فوق، نوعي نامه است كه در آن به حامل نامه اختيـار تـام 
موريت خود را بدون هيچ بازجويي و تفتيشي از سوي مأموران حكومتي يا ديگران شده تا مأ مي

 :در تاريخ بيهقي در داستان خيشخانه آمده است. انجام دهد
. حيمحمن الـرّ  الرّ... ا  بسم: اي نبشت برين جمله     نامه  خويش گشاد  خطّبه  ) محمود(امير  «
چون . ه به هرات به هشت روز رود      بن سبكتگين را فرمان چنان است اين خيلتاش را ك          محمود

آنجا رسيد يكسر تا سراي پسرم مسعود شود و از كس باك ندارد و شمشير بركـشد و هـركس          
كه وي را از رفتن بازدارد، گردن وي بزند و همچنان به سراي فرود رود و سوي پـسرم ننگـرد           

 )174: 1381بيهقي، (... 
اي   و پيش از اين گشاد نامـه      «:  رفته است  و در سيرالملوك نيز تقريباً همين مفهوم به كار        

ستده بود كه در همه ولايت سمرقند و بخارا هركجا اين زن و كسان او رسند و ملكي خرنـد و   
ضياعي سازند ومقامي كنند حرمت ايشان به واجبي نگه دارند و عزيـز دارنـد او را گماشـتگان           

208: 1355الملك،  نظام (.»...ال و رؤسا ووعم( 
گشتاسب بر اژدهاي كوه سقيلا : رگشادة قيصر به مهتران كشورها آمده است كه سةدر نام

همان . آورد  گذارد و آن را نزد قيصر مي        اهرن تن اژدها را بر گردونة گاوكش مي       . شود  پيروز مي 
 .سپارد خواند و دختر كهترش را به اهرن مي گاه قيصر بزرگان و فرزانگان را فرامي
ــقُف را بخو  ــصر س ــتاد قي ــدفرس  ان

ــهر   ــان شـ ــق، وز جاثليقـ  ز بطريـ
ــن  ــدند انجم ــكوبا، ش ــيش س ــه پ  ب

ــشاند   بپرســيد و بــر تخــت زريــن ن
 هرآن كس كش از مردمـي بـود بهـر         
ــصر و راي زن ــا قيـ ــده بـ  جهانديـ
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ــرش  ــس دخت ــپردند پ ــرن س ــه اه  ب
 

 بـــه دســـتوري مهربـــان مـــادرش
 )6-45: 1373فردوسي،(                 

هاي دهخـدا و مهـدي ركنـي يـزدي            كنندة يافته   املرسد توضيح مرحوم مينوي ك      به نظر مي  
. شده كه قرائت آن در حـضور جمـع مجـاز بـوده اسـت                باشد و از آن جهت گشادنامه خوانده مي       

 )174: 1381 بيهقي، :ك.ر( .كند طور كه بيهقي در داستان خيشخانه به طور واضح آن رابيان مي همان

 
 مشافهه

 بعداً در اصطلاح ديواني به نكـاتي  ؛تن استمشافهه در اصل به معني روياروي سخن گف       
شده سپس منشيان ديوان آن را به تحرير درآورده و براي شـخص مـوردنظر        كه شفاهي بيان مي   

 )دهخدا. ( نيز آمده است،داشتند ارسال مي
شـد و حـاوي     مـي مـشخصّ اي بود كه در آن، وظايف و اختيارات رسول       مشافهه نوشته 

بوده كه رسول براساس آن از سوي پادشـاه بـا حاكمـان يـا شـاهان                 هايي    ها و دستورالعمل    پيام
 .كرد بست و يا رابطه حكومتي برقرار مي نواحي ديگر عقد و عهد مي

از جمله دلايل نوشتن مشافهه آن بوده كه رسول براي اسـتطاع رأي سـلطان مجبـور بـه                   
يري شود، بـا ايـن      د نشود و بدين وسيله از اتلاف وقت جلوگ        ها و نظرخواهي مجد     ارسال پيك 

. اي بـسته شـود   نامـه  ها بيايند و بروند تا قرار داد يـا پيمـان    حال، ممكن بود كه چندين بار پيك      
شد و با تأييد سلطان بـه رسـول سـپرده              صاحب ديوان رسالت تهيه و تنظيم مي       توسطمشافهه  

 ـ . شـد  اب به او نوشته مـي خطّ بايد دانست كه مشافهه به نام رسول و         ؛شد  مي ارت ديگـر  بـه عب
 .مخاطب رسول بود

پيـامي  : مـشافهه «: در يادنامة ابوالفضل بيهقي، پيام شفاهي اين گونه تعريف شـده اسـت            
ا مضمون اين پيام است كه رسول از طرف وي به سلطان ديگر به طور شفاهي بايست برساند ام

شـده تـا      يه و مطالب لازم تحرير م ـ     هاي رسمي از طرف رئيس ديوان رسالت تهي         نيز چون نامه  
 ـ     براي رسول، نيازي به استطاعت و خبرگيري جديد نباشد ولذا در نامه            ز چـون   هاي مـشافهه ني

 )266: 1374ركني يزدي، .(اي مبهم نماند شده تا نكته بسط كامل بيان مينامه مطالب با شرح و پيمان

اب بـه خواجـه ابوالقاسـم       خطّدر تاريخ بيهقي متن دو مشافهه ذكر شده است كه هر دو             
حصيري است كه از سوي سلطان مسعود براي بستن عقد و عهد به نزد خان تركستان فرستاده                 
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يـا اخََـي و معتمَـدي، اباالقاسـم      «: مشافهة اول تحت عنوان المشافهة الاوُلي آمده است       . شود  مي
 ) 259:  1381بيهقي ، : ك . ر... (االلهُ بقاءك  ابراهيم بنَ عبدااللهِ الْحصيري، اطَالَ

يـا اخَـي و معتمَـدي، اَباالقاسـم         «: و مشافهة دوم تحت عنوان المشافهة الثانيه آمده است        
 ) 262: همان ... ( االلهُ بقاءك  الْحصيرِي، اطَالَ

هرچنـد پـس از     . اي شفاهي اسـت     در شاهنامه، نامة شاه مازندران به كاووس ظاهراَ نامه        
اب بـه فرهـاد كـه نامـه را آورده اسـت،             خطّ ـووس،  سخنان شاه مازندران در جـواب نامـه كـا         

 :  خوانيم مي
 چوبـــــشنيد فرهـــــاد ازو داوري
ــت     ــه ياف ــخ نام ــا پاس ــيد ت  بكوش
ــنيد    ــدو ش ــچ دي ــت آن ــد بگف  بيام

 

 بلنــــدي وتنــــدي وكنــــد آوري 
 عنــان ســوي ســالار ايــران شــتافت
ــد    ــا بردريـ ــردة رازهـ ــه پـ  همـ

 ))6-397: ك. ونيز ر2-112: 1373فردوسي، ( 

 محضرنامه
اي را گويند كه  در عرف نوشته«لغت نامة دهخدا واژة محضر اين گونه معني شده كه    در  

و » درسـت كـردن  «و» ساختن«و» كردن«براي اثبات دعوي به مهراهالي و موالي رسانند وبا لفظ     
نند مستعمل است؛ چك كه براي اثبات دعوي بـه مهـر وگـواهي جمعـي رسـا                » دادن«سرانجام  

 )هخداد. (»استشهاد، صورت مجلس
در فرهنگ عميد به جاي حضور، درگاه جاي نوشتن اسناد و احكام دفتر ثبـت اسـناد و                  

 )فرهنگ عميد. ( و فتوي نامه و گواهي نامه آمده استنيز به معني سجلّ
اي كه حاكي از تأييد يا اثبات امري باشد و تني چند              نوشته: توان گفت   و به طور كليّ مي    

 و بزرگان، گواهي خود      از خواص     و در  . ت آن امـر ذيـل آن نوشـته، بنويـسند          را مبني بر صـح
در تاريخ بيهقي به اين نوع نامه نيـز در ذكـر   . شود  اصطلاح امروزي همان استشهادنامه گفته مي     

در وقـت كـه فرمـاني       ... «: اشاره شده است  » گزارش منهي و محضر فرستادن سباشي     «ماجراي  
بنـده از نـشابور بخواسـت رفـت سـوي           رسيد بر دست خيلتاش كه جنگ مصاف بايـد كـرد،            

صـواب  «سرخس تا جنگ كرده آيد، اما بندگان بوسهل حمدوي وصاحب ديوان سوري گفتند               
كرد، كه چون كـار بـه شمـشير رسـد، در روز               بايد داشت و سود طلب مي       نيست، مايه نگاه مي   

بنـده  . ديدندو قاضي صاعد و پيران نشابور همين        » برگزارده آيد و نتوان دانست كه چون باشد       
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هـاي خـويش بـرآن     خـطّ از ملامت ترسيد و از ايشان محضري خواست، عقد كردند و همگان  
 )759: 1381بيهقي،  (.»نبشتند و بنده فرستاد تا رأي عالي برآن واقف گردد

. كنند خوريم؛ كه هر دو را شاهان غير نژاده فراهم مي در شاهنامه به دو مورد محضر برمي
 به قصد گرفتن تأييد از بزرگان ايران بـر دادگـري، خـويش فـراهم                اكضحنخستين محضر را    

 . شود آورد كه به دست كاوة آهنگر، از هم دريده مي مي
 يكــي محــضر اكنــون ببايــد نوشــت
ــتي   ــه راس ــز هم ــخن ج ــد س  نگوي
ــاگزير  ــا، نـ ــضر اژدهـ ــرآن محـ  بـ

 

 كه جز تخـم نيكـي سـپهبد نكـشت          
ــتي   ــدرون كاس ــداد ان ــد ب  ...نخواه

 ــ ــتند برنـ ــواهي نوشـ ــرگـ  ا و پيـ
 )1-62: 1373فردوسي، (               

بينـد و در آن، بـر درسـتي و            و در مورد دوم، محضري است كه بهرام چوبين تدارك مي          
ها به تمام  اين محضرنامه«. گيرد مشروعيت شاهي خود و خاندانش در آينده از سران گواهي مي        

 .»معنا نامه نيستند و بيشتر به صورتجلسه شباهت دارند
شــود و حقيقــت گريــز خــسروپرويز را بــه ســوي روم،  گــر روز، بنــدوي بربــام مــيدي

آورد و به فرمان بهرام، بر پاي وي بند  گويد، بهرام سياوش، بندوي را نزد بهرام چوبينه مي بازمي
كشد، بهـرام     ديگر روز كه خورشيد خنجر از نيام مي       . سپارد  نهند و او را به بهرام سياوش مي         مي

نهـد و   پيش دبير خردمند مي» دوات و قلم«نشيند، شب هنگام، بهرام        شاهي مي  چوبينه بر تخت  
عهدي بنويس؛ كه بهرام، شاهي پيروز و سـزاوار تخـت و تـاج اسـت و جـز از               : گويد  به او مي  

 :جويد راستي در جهان نمي
ــون  ــدا شــد آن چــادر قيرگ  چــو پي
ــت  ــاس خواس ــدة پ ــو آواز دارن  چ
ــد و راد  ــر خردمنــ ــد دبيــ  بيامــ

 عهـــدي ز ايرانيـــانبـــدو گفـــت 
 كه بهرام شاه اسـت و پيـروز بخـت         
ــان  ــتي در جه ــز از راس ــد ج  نجوي

 

 درفشان شد اختـر بـه چـرخ انـدرون          
 قلم خواست بهرام و قرطاس خواسـت      
ــاد   ــا نهـ ــيش دانـ ــم پـ  دوات و قلـ
ــان   ــرين پرنيـ ــتن بـ ــد نوشـ  ...ببايـ

 ســزاوار تــاج اســت و زيبــاي تخــت
ــان   ــدر نه ــه ان ــكار و چ ــه در آش  چ

 )9-61: همان(                            
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 )نامه تظلّم( مظالمي ةنام
. شـد   اي بود كه از طرف حكومت به عمال جهت رسيدگي به شكايت كسي نوشته مي                نامه      

 )194: 1381بيهقي، .: ك.ر (.شد نامة مظالمي در ديوان رسالت نوشته مي
 گـاه از گـاه از آن   مگر«: بيهقي در ذيل وصف ديوان رسالت بلخ اينگونه بيان كرده است          

كسان كه به عراق طاهر را ديده بودند، كسي درآمدي از طاهرنامة مظالمي يا عنايتي يا جـوازي                  
 )194: 1381بيهقي،  (.»خواستي و او بفرمودي تا بنبشتندي و سخن گفتندي

 : ههايي وجود دارد از جمل نامه در شاهنامه نيز به مناسبت فضاي پهلواني و جنگ و نبرد تظلمّ    
گزيند تا به عمد، خود را بـه سـر راه            گري سخندان برمي    خسرو چاره : نامه گراز به قيصر   

يابند و نامـه بـه زبـان پهلـوي            جويند و نامه را مي      ياران قيصر مرد را مي    . ياران قيصر قرار دهد   
يابد قيصر به سـوي روم بازگـشته    گراز كه آگاهي مي  . شود   دبيري براي قيصر خوانده مي     توسط

 اي؟ چرا با من دژم گشته: نويسد اي به او مي ت در نامهاس
ــاد و دم   ــا ب ــت ب ــه بنوش ــي نام  يك
ــوي    ــشتي بگ ــرا بازگ ــران چ  از اي
 شهنــشاه دانــد كــه مــن كــردم ايــن

 

 كه بـرمن چـرا گـشت قيـصر دژم؟          
 جـوي   مرا كردي انـدر جهـان چـاره       

 دلش گردد ازمن، پـر از درد و كـين         
 )1315: 1386فردوسي، (                

هـاي    شـود را نامـه      هايي راكه از طرف فردي براي فرد ديگر فرسـتاده مـي             اگر بتوان پيام  
اي بـوده    نامـه ،انـد  بـرده  ها مي  به اينكه اصولاً همراه فرستادگان كه پيام    توجهشفاهي خواند و با     

 .م نامه ذكر كردتوان ذيل تظلّ م شاهنامه را ميهاي تظلّ  پيام،است
 

 معما
شده است و  اي محرمانه بود كه مطالب محرمانه به صورت رمزي نوشته مي        معما نيز نامه  

هايي بـه عنـوان     علامت، نامهة همين رمزي بودن است و بين فرستنده و گيرند   ملطّفهفرق آن با    
 ـ      ا نهادن تعبير مي   شده است كه بيهقي از آن به معم          مي مشخصّرمز   ا را گـاه    كند و ترجمـة معم

ده استا خوانبيرون آوردن معم. 
 ـ    «: آمده است » دسيسة بوسهل درباب آلتونتاش   «در ماجراي    ايي مسعدي در وقت، به معم

      نيز ر  456: 1381بيهقي،  (» مد اين حال، به شرح باز نمود      كه نهاده بود با خواجه احمد عبدالص  .
  )481 و 465: ك
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        ا در شاهنامه به معني نامة محرمانة رمزي مشاهده نشد اما و خواستن ا طرح معنامة معمم
از آن تحت عنوان نامة اقتراح » ازرنگ گل نارنج خار«ها آمده است كه در كتاب      حل آن در نامه   

 ).252: 1368سرّامي، : ك.ر(. ياد شده است
م از كسي چيزي را خواسـتن و نوپيـدا          اقتراح به معني درخواستن، سؤال كردن، به تحكّ       

و چون در اين نوع نامـه  ) دهخدا(شند آمده استآنكه آن را از كسي شنيده با      كردن چيزي را بي   
مثل نامة راي هند به كـسري كـه   . شده به اين نام خوانده شده است    ايي درخواست مي   معم حلّ

 خواهد و نامة كسري به راي هند كه در آن خواستار حـلّ               بازي شطرنج را از او مي      طي آن حلّ  
 )8-207: 1373فردوسي،  (.شود بازي نرد مي

 

 ملطّفه
 و فوري بود و معمـولاً از طـرف   مهماي دست نويس محرمانه ودر عين حال           نامه طّفهمل

گـاهي نيـز    . كند   را با صفت خرد بيان مي      ملطّفهبيهقي در چند مورد     . ديوان رسالت نبوده است   
آيد تعريف شـدة      ضبط شده كه به نظر مي     »  خود ملطّفه« با صفت خود و به صورت        ملطّفهلفظ  

اي كه حرهّ ختليّ عمة مسعود براي او           در يادكرد فوت سلطان محمود ونامه      بيهقي. باشد» خرد«
 : دهد آورده است نويسد و خبر مرگ پدر را به او مي مي

 ملطّفـه  خـويش    خـطّ عمت به حكم شفقت كه دارد بر امير فرزند هم در اين شب بـه                «
 نزديـك اميـر، نـامزد       مهماند بيش ازين به چند        نبشت و فرمود تا سبكتر دو ركابدار را كه آمده         

: 1381بيهقـي،   (.» از غزنين برونـد و بـه زودي بـه جايگـاه رسـند     ملطّفهكنند تا پوشيده با اين     
 )11ـ12

چون زماني بود مشرف درگاه درآمـد وملطفـة   «:  آمده است ملطّفهنامه نيز لفظ      در قابوس 
 ).237: 1352عنصرالمعالي، (» علي بن رفيع الخادم را داد

و اركـان دولـت و معـارف        «: جمة تاريخ يميني اين چنين بيـان شـده اسـت          در كتاب تر  
» هـا روان كردنـد و بـه صـدق مطاوعـت تظـاهر نمودنـد        ملطّفهوله الد حضرت او به امير سيف 

 ).162: 1374جرفادقاني، (
نوشـتند و      نامة خصوصي و محرمانه بوده، آن را در كاغذهاي كوچكي مي           ملطّفهاز آنجا كه    

و . فرسـتادند  مـي ... اح، كفـشگر و فرادي كه كمتر مورد سوءظن واقع شوند ماننـد سـي        به و وسيله ا   
فرسـتادند كـه بـه      نامة ديگري را هم همـراه او مـي        ،شد  اي به وسيلة پيك فرستاده مي       ملطّفههرگاه  

اح در داسـتان كـشته    سـي ة به وسيلملطّفه فرستادن ملطّفه؛ سرگشاده محسوب شود و نه  ةعنوان نام 
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: 1381بيهقـي،  : ك  .ر. ( در تاريخ بيهقي  مذكور است     د و رسيدن نامة نايب بريد خوارزم        شدن قائ 
2-461(  

چنانكه در . شده است ها به وسيلة افرادي به غير از قاصد فرستاده مي           در شاهنامه نيز نامه   
 .كند رساني به شاه هاماوران مي را، مأمور پيام» گندآوران«داستان رستم، نامداري از 

ــه ن ــاورانبـ ــالار هامـ ــك سـ  زديـ
 

 بـــشد نامـــداري ز كنـــد آوران   
 )2-139: 1373فردوسي، (            

 منشور
يافـت    شد يا مـأموريتي مـي       اي انتخاب مي    چون شخصي از طرف سلطان به حكومت ناحيه       

نوشت كه وقتي سلطان آن را  اي حاكي از مقام و شغل يا مأموريت وي مي رئيس ديوان رسالت نامه
توان گفت منشور، همان حكم  در واقع مي . شد   حكم رسمي انتصاب او محسوب مي      ،ردك  توقيع مي 

 هــ   421 ذيل حوادث سال     .ن بوده است  اي معي   انتصاب حاكمان از طرف پادشاه به حكومت ناحيه       
دهـد كـه دو منـشور     آنگاه كه مسعود بر تخت سلطنت نشسته است و به بونصر مشكان دستور مي           

انـد    ي عبيداالله و بوالفتح حاتمي كه قبلاً جاسوس او در ديـوان رسـالت بـوده               ها  براي دو نفر به نام    
 .»دو منـشور بايـد نبـشت ايـن دو تـن را تـا توقيـع كـنم                  : بونـصر را گفـت    «:  آمده است  ،بنويسد

اي ايـشان   بونصر را ببايد گفـت تـا منـشوره        «: امير طاهر را گفت   «: وهمچنين) 195: 1381بيهقي،(
 )196: همان. (»نبشته شود

سلطان مسعود به خليفة بغداد نامه فرستاد و گفـت كـه بايـد              «: نامه آمده است    در قابوس 
عنصرالمعالي، (. »ر، ولايت بستانم  هر به من بخشي و مرا منشور دهي تا بروم وبه شمشي           ماوراءالنّ

1352 :208(  
درمـورد طلـب بخـشش      ) منـوچهر ( فردوسي در شاهنامه، منـشور آزادي پادشـاه ايـران         

 :پاهيان سلم ازاو،چنين آورده استخواستن س
 چنين داد پاسخ كه مـن كـام خـويش          
 هر آن چيز كان نـز راه ايـزدي اسـت          
ــاد  ــن دور بــ ــرزديدار مــ  سراســ
ــن  ــيدوپاكيزه ديــ ــد باشــ  خردمنــ
 به جـايي كـه تـان هـست آبـاد بـوم            
ــشان  ــوچهر بنواختــ ــپهبد منــ  ســ

 

 به خاك افكـنم بركـشم نـام خـويش          
   گــز زدســت بــدي اســتاز اهرمنــي

ــدي را تـ ـ ــاد  ب ــور ب ــو رنج  ....ن دي
 كــين ز بيـرون   از آفـت همـه پـاك و   

 ...اگـر تـور اگـر چـين اگـر مــرزروم     
ــشان     ــه ساخت ــر پايگ ــدازه ب ــه ان  ب

 )2-139: 1373فردوسي، (            
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 مواضعه      
 بين سلطان و صـاحب منـصب جديـد كـه            ىمواضعه يا قرارداد كه در واقع دستورالعمل      

 مواضـعه و  ى صاحب منصب بايد از رو    ى يعن ؛ مواضعه  پرسش و پاسخ كه طرف     ىشامل مقدار 
 بين ىا  از آن ياد شده است، مواضعهى كه در تاريخ بيهقىا مشهورترين مواضعه. جواب كار كند 

بيهقي .  كسب شغل وزارت بسته شده است      ى برا ىسلطان مسعود و خواجه احمد حسن ميمند      
آورده است ولي اكنون چيزي از آن       اظهار نموده كه متن مواضعه را در كتاب مقامات محمودي           

 .كتاب بر جاي نمانده است
خواهد به وزارت مسعود تـن در          آنگاه كه مي   ى از قول خواجه احمد حسن ميمند      ىبيهق

االلهُ علْـواً، عرضـه كننـد و آن را     ، زاده ى عـال ىمواضعه نويسم تـا فـردا بـر رأ       «: نويسد  ى م ،دهد
 )201: 1381، ىبيهق (.»د گردده توقيع مؤكّ خداوند سلطان و بخطّها باشد به  جواب

در فرهنـگ   . مواضعه علاوه بر معاني فوق به معني خراج وماليات نيز به كار رفته اسـت              
 .»مواضعه باجي كه ملوك زيردست به پادشاهان مستقل دهند«: الصدور آمده استه كلمات راح

 )512: 1363راوندي، (
 اسكندر  ةنام:  از آن جمله   ؛امه نيز وجود دارد    سؤال و درخواست در شاهن     ةمواضعه يا نام  

نـام دارد و  » هـروم «رسـد كـه    اسكندر در راه سفر خود، به شارسـتاني مـي         : به زنان شهر هروم   
 :نويسد اي مي اسكندر نامه. يكسره در دست زنان است

 از شـاه ايـران و روم      : به عنـوان بـر    
 

ــروم     ــرز ه ــد م ــه دارن ــوي آنك  س
 

راند و    ها كه كرده، سخن مي      گشايي  ها و جهان    ند، از پيروزي  بعداز عنوان و ستايش خداو    
شـود    همچنين از آنان، حال و روزشان را جويا مي        . خواهد تا سر از فرمان وي نتابند        از زنان مي  

 .كند تا دانايانشان را نزد وي بفرستند پرسد و درخواست مي شان مي و از شگفتي سرزمين
ــداران روم  ــا نامـ ــت بـ ــي رفـ  همـ

ــه آن شــهر ــتندك ــان داش   يكــسر، زن
ــا رســم و داد  ــه بنوشــت ب  يكــي نام
ــران و روم  ــر از شــاه اي ــوان ب ــه عن  ب
 ســـر نامـــه از كردگـــار ســـپهر   
ــد    ــة پندمن ــن نام ــد اي ــو برخوان  چ
ــان   ــدن را ميـ ــيش آمـ ــد پـ  ببنديـ

 

 بدان شارستان شد كـه خـواني هـروم          
 ...كــسي را در ان شــهر نگذاشــتند  

ــژاد  ــرّخ ن ــرد ف ــود م ــون ب ــان چ  چن
 مــرز هــروم ســوي آنكــه دارنــد   

 ...داد و مهـر   ست بخشايش و  كز اوي ا  
 بر آن كس كه هست از شـما ارجمنـد     
 كــز ايــن آمــدن، كــس نــدارد زيــان

 )7-74: 1373فردوسي، (                
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. برد  نامة اسكندر را فيلسوفي از روم، نزد زنان هروم مي         :  زنان شهر هروم به اسكندر     ةنام
خوانـد    كنند و داناي شهر كه نامـه اسـكندر را مـي             لشكري از زنان گرد فيلسوف را دستگير مي       

 :نويسد چنين پاسخ مي
ــروم   ــهر ه ــه ش ــشكر آري ب ــر ل  اگ

 
ــوم    ــب، ب ــي اس ــل و پ ــي ز نع  نبين

 )7-75: همان(                            
ه ما همه شب خفتان جنگ برتن داريم و گرد بر گرد شارستان ما دريايي است ك افزايد و مي

گرايد، بايد از دريا بگـذرد و   هر دوشيزه كه به شوي مي . شوي هستند   وشيزگان بي در اينجا د  . ژرف
فرستد واگـر پـسر       باشد، او را به هروم مي     » مردوش«پس اگر دختر زايد كه      . بدان سوي شوي كند   

در نبرد هر زن كه مرد را بكشد تاج زريني بـه  . زايد، پسر بايد همانجا بماند ومادر به هروم برگردد   
نـام  . تو مرد بزرگ هـستي    .گذاريم در نتيجه در شهر ما سي هزار زن زرين تاج موجودند             ميسر او   

اي و  اي و ازآنهـا شكـست خـورده    گويند تو با زنان نبرد كرده     خود را به ننگ آلوده مكن، چون مي       
تواني بـه   ولي اگر دوست داري از شهر هروم ديدن كني مي. ماند هميشه يك ننگ براي تو باقي مي  

 . آورد اين نامه را زني خوب رخ، با ده سوار، نزد اسكندر مي. ين ما بياييسرزم
ــي ...  ــي و مردم ــتي باش ــو باراس  چ

ــدان ســپاه  ــم چن ــو آري ــيش ت ــه پ  ب
 

 يمــنبينــي جــز از خــوبي و خرّ    
 كه تيره شود بر تـو خورشـيد و مـاه          

 )7-75: همان(                           

دات آن به طور يكسان پراكنده جود دارد كه در تمام مجلّ مورد نامه و192در شاهنامه جمعاً 
هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه كمتر و در بخش تاريخي آن بيـشتر            ها در بخش    نيستند تعداد نامه  

 )244: 1373سرامي، (: دات نه گانة شاهنامه چنين استها در مجلّ است فهرست بسامد نامه
 ها شماره نامه شمارة مجلد شاهنامه

1 9 
2 16 
3 11 
4 4 
5 9 
6 16 
7 41 
8 45 
9 41 
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به . اند  ها چيزي بيش از سه هزاربيت از ابيات شاهنامه را به خود اختصاص داده               اين نامه 
هـاي    ت بخشيدن به گفتارهاي خود نامـه      آيد در بخش تاريخي، استاد طوس براي سندي         نظر مي 

افزاينـد و در     ها نيـز مـي      ر شورانگيزي داستان  ها ب   بيشتري را نقل كرده است هرچند كه اين نامه        
بالابردن ميزان موفقيرندت آن نيز مؤثّت و مطلوبي. 

گفـت و شـنود، گـزارش مـاوقع،         : انـد   هاي شاهنامه در موضوعات زير نوشته شـده         نامه
پادشاه طي آن از كارگزاران خود انجام كاري را خواسته يا در آن             (درخواست، فرمان، بخشنامه    

خواهي و طلب اطاعت، زنهارخواهي و اعلام         ، باج )اي را ارائه كرده     عمل و رهنمود ويژه   دستورال
نامـه،    بينـي، پيمانـه، موافقـت       نامـه، پـيش    گزاري، پند و اندرز، اولتيماتوم، محـضر، وصـيت          باج

خواهي   عذرتراشي و بهانه، نامة دوستانه، نامة توبيخ و سرزنش، نامة تقدير و تشكرّ، نامة پوزش              
نامـه، گـزارش      پذيري، نامة خواستگاري، نامة تسليت، نامة اعتراض، نامة اقتراح، امـان            شو پوز 

... و) هاي برزويـة طبيـب      نامه  مثل(نامه، جعل نامه، پوششي براي ارسال كتاب          جاسوسي، فريب 
 ).244ـ257: همان(

 مورد نامه اشاره شده است كه در سه جلد آن بـه طـور يكـسان                 342در تاريخ بيهقي به     
 نامه در مجلـد دوم    89ل  ها در تاريخ بيهقي بدين طريق است كه در مجلّد او            بسامد نامه . يستن

: پايان نامـه شـهلا كـشاورزي،سال دفـاع    .ك.ر(.  نامه وجود دارد85 مورد و در مجلّد سوم   178
1391( 

هاي تاريخ بيهقي در موضوعاتي مانند اظهار دوستي، فريـب، كـشتن، عهـد و عقـد،                   نامه
ظرخواهي، تصميم نهايي، تعيين تكليـف، نواخـت، اعـلام جنـگ، گـزارش، پيغـام،                نصيحت، ن 

درخواست، كمك و ياري، فتح و بـشارت، اطاعـت امـر و فرمـان، توطئـه و شـورش، گلـه و                       
 . نوشته شده است... خواهي، تسليم، آگاهي، مأموريت و شكايت، معذرت
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 گيري نتيجه
ها بـه وسـيلة چاپـار بـه      نوشتند و اين پيام     ست مي ها را روي پو    در زمان هخامنشيان پيام   

هـا   هاي قـوانين و نامـه   بعدها در دورة غزنويان در ديواني به نام رسالت، فرمان . رسيد  مقصد مي 
هاي   به محتوا و كاربرد خود به صورتتوجهها با  نامه. رسيد ه و به وسيلة پيك به مقصد ميةتهي

نامـه،    نامه، عنايت   نامه، پندنامه، مواضعه، گشادنامه، پيمان      تح، نامه توقيعي، ف   ملطّفهمنشور، رقعه،   
به غير از نامة معمـا و       . نامه، سوگندنامه بوده است     نامه، معمانامه، محضرنامه، مشافهه، امان      تظلمّ

 . ها در هر دو اثر مشترك هستند  نامه ةاي به آن نشده است بقي نامة عنايتي كه در شاهنامه اشاره
هـا بيـشتر     است و در شاهنامه پيام  ملطّفهها به صورت رقعه و        بيهقي بيشتر نامه  در تاريخ   

شد كه قاصد ملزم به ارسال        معمولاً همراه با نامه پيام شفاهي هم ابلاغ مي        . در قالب نامه هستند   
. شـد    گاهي موارد نيز با نامه هدايايي براي گيرنـدة نامـه ارسـال مـي               البتّه. نامه و پيام با هم بود     

اند هميشه چه در سختي و جنگ و چـه در رفـاه و آسـايش در كنـار                    يراني كه امين شاه بوده    دب
 ـ     آنها در ديوان رسالت سـاكن مـي       . اند  شاهان بوده  ت هركـدام براسـاس علـم و        شـدند و موقعي

 .شان متفاوت بوده است تجربه
 نـام   فردوسي در كنار معرفّي دبير كه قصد او افراد باسـواد بـوده بـه گـروه ديگـري بـه                    

اند و آنـان نيـز بايـستي داراي           شده   شخص شاه انتخاب مي    توسطپردازد كه     قاصدان و پيك مي   
 . هاي اخلاقي و روان عالي باشند ويژگي

در ديوان رسالت به دبير و منشي كه وظيفة او آوردن دوات خاصه به نزد سلطان، گرفتن             
. گفتنـد  دار يا دواتي مي دوات... ور و و امضاي سلطان براي منشخطّو دادن نامه به پادشاه، اخذ       

كردند و برخي مـوارد در   و همچنين در شاهنامه آمده است كه پس از نوشتن نامه آن را مهر مي   
 . ريختند ماده دوات مشك مي
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  و مĤخذمنابع
 كتب) الف

 .هراالزّ مهاي، قم، انتشارات فاط ـ قرآن كريم، ترجمه به همراه اصطلاحات جديد استاد الهي قمشه1
فردوسـي، تهـران،    ة  هاي ايرانيان باستان بر بنياد شـاهنام        ، آيين و رسم   )1348(م، عليقلي،   مقد ـ اعتماد 2

 . نگارش وزارت فرهنگ و هنر كلّةانتشارات ادار
رور در تاريخ آل سلجوق، بـه       دور و آيه الس   الص  ، راحه )1363(دبن علي بن سليمان،     اوندي، محم ـ الرّ 3

 .د اقبال، تهران، انتشارات علمي، چاپ دومام محمسعي و اهتم
 تـاريخ يمينـي، دكتـر جعفـر شـعار، تهـران،             ة، ترجم )1374(رف ناصح بن ظفر،     ـ جرفادقاني، ابوالشّ  4

 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم
 ـ فردوسي، متن انتقادي از روي چاة، شاهنام )1373(ـ حميديان، سعيد،    5 ، 2، 1ج(ل او دپ مسكو، مجلّ
 . ، تهران، قطره)4 و 3
، ديوان خاقاني شـرواني، بـه كوشـش سيدضـياءالدين سـجادي،      )1370(ين بديل، الد ، افضل يـ خاقان 6

 .تهران، زوار
 .، چاپ آفتاب، چاپ هشتم، نشر مهتاب)سه جلدي(، تاريخ بيهقي )1381(يب رهبر، خطّ -7
 .نامه، تهران، اميركبير ، لغت)1342(اكبر،   دهخدا، علي -8
 .المتين  ميرزاابراهيم قمي، تهران، حبلة اسلامي، ترجمتمدن، تاريخ )1329( زيدان، جرج، -9

10-سج ادي، سيار)1374(ين، دضياءالدفرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني، تهران، زو ،. 
 .و فرهنگي، از رنگ گل تا رنج خار، تهران، علمي )1373( سراّمي، قدمعلي، -11
، رسوم دارالخلافه، بـه تـصحيح و حواشـي ميخائيـل            )1346( صابي، ابوالحسن هلال بن محسن،       -12

 .كدكني، تهران، بنياد و فرهنگ ايران درضا شفيعي محمةعواد، ترجم
13-تاريخ فرهنگ ايران، تهران، دانشگاه تهران)1388(يق، عيسي،  صد ،. 
 .تهران، اميركبير، فرهنگ عميد، )1359( عميد، حسن، -14
نامـه، بـه    ، قـابوس )1352( عنصرالمعالي، كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشـمگيربن زيـار،          -15

 .اهتمام و تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، چاپ دوم
16-ن، فرهنگ و )1384(اس،  قدياني، عبن، فرهنگ مكتوب ايران در دوره ساسانيان، تهراتمد. 
 . رشيد ياسمي، تهران، دنياي كتابة، ايران در زمان ساسانيان، ترجم)1370(كريستن سن، آرتور،  -17
 ـ ة، ايران از آغاز تا اسلام، ترجم ـ      )1370. (ر.  گيرشمن -18 د معـين، تهـران، انتـشارات علمـي و           محم

 .فرهنگي
 .، تهران، اميركبير)1361( معين، محمد، -19
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 كليله و دمنه، به تـصحيح و توضـيح مجتبـي مينـويي،              ة، ترجم )1379(بوالمعالي نصراالله،    منشي، ا  -20
 .تهران، اميركبير

21-2جا، فكرآوران، ج ، ترجمه و تفسير عرفاني قرآن كريم، بي)1389(ين،  ميبدي، رشيدالد. 
ران، بنگـاه   ، سيرالملوك، به اهتمام هيـوبرت دارك، ته ـ       )1355(الملك، ابوعلي حسن طوسي،        نظام -22

 .ترجمه و نشر كتاب، چاپ سوم
د قزويني و   ، چهارمقاله به تصحيح محم    )1375( نظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمربن علي،        -23

دمعين، تهران، جامبه كوشش دكتر محم. 
المحجوب، به تصحيح ژوكوفـسكي،       ، كشف )1376( هجويري عزيزي، ابوالحسن علي بن عثمان،        -24

 .صاري، تهران، كتابخانه طهوري، چاپ پنجم قاسم انةبا مقدم
25-  يـب رهبـر، چـاپ شـشم، تهـران،          خطّنامه، تصحيح خليـل       ، مرزبان )1375(ين،   وراويني، سعدالد

 .عليشاه صفي
نامه بررسـي عناصـر فرهنـگ در تـاريخ بيهقـي و مقايـسه آن بـا         ، پايان)1391( كشاورزي، شهلا،   -26

 .لينمايي آقاي دكتر عزيزاالله توكّنامه، دانشگاه آزاد يزد با راه قابوس
 

 مقالات) ب
1   دبيـري از خـلال تـاريخ بيهقـي          ديوان رسالت و آيـين    «، مقاله   )1374(دمهدي،  ـ ركني يزدي، محم « ،

 .ها، مشهد، دانشگاه فردوسي  ابوالفضل بيهقي، مجموعة سخنرانيةمندرج در يادنام
 ـ     «ق، مهدي، مقاله    ـ محقّ 2  ةمنـدرج در يادنام ـ   » واني در تـاريخ بيهقـي     برخي از اصطلاحات اداري و دي

 .ها، مشهد، دانشگاه فردوسي ابوالفضل بيهقي، مجموعه سخنراني
 

 اينترنت) ج
ت آمـوزش  ، گـروه تـاريخ مـديري   » ارتباطات در ايرانةشيو«،  )3/11/1386(ـ سهباله ،كفايت،    1

ين شهر، سايت وپرورش منطقه زرwww.zartarikh.blogfa.com. 
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